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برای كافران )لجوج( یكسان است كه آنان 

ندهی؛  یا  دهی  بیم  الهی(  عذاب  )از  را 

نمی آورند.  ایمان  آنان(  صورت،  هر  )در 

آنان  گوش های  بر  و  دل ها  بر  خداوند   6

دیدگانشان  بر  و  نهاده،  )شقاوت(  مهر 

عذاب  و  است،  شده(  )افكنده  پرده ای 

مردم  از  برخی   7 داشت.  خواهند  بزرگی 

ایمان  قیامت  روز  و  خدا  »به  می گویند: 

آوردیم.«؛ در حالی كه آنان مؤمن نیستند. 

كه  را  كسانی  و  خدا  خیالشان،(  )به   8

ایمان آورده اند، فریب می دهند؛ در حالی 

)خود(  و  می فریبند  را  خویش  فقط  كه 

)بزرگِ  مرضِ  دل هایشان  در   9 نمی فهمند. 

)نیز(  خدا  پس  دارد؛  وجود  نفاق(  و  شك 

بر مرضشان افزود و به سزای آن كه دروغ 

داشت.  خواهند  دردناك  عذابی  می گفتند، 

»در  شود  گفته  آنان  به  كه  هنگامی   10

فقط  »ما  می گویند:  نكنید«،  فساد  زمین 

اصلاحگریم.« 11 آگاه باشید: آنان همان فسادگران اند؛ ولی )خود( نمی فهمند. 12 هنگامی  كه به آنان گفته 

شود »هم چنان که مردم ایمان آوردند، )شما هم( ایمان آورید«، می گویند: »آیا همچون ایمان آوردن بی خردان، 

ایمان آوریم؟« آگاه باشید: اینان خود بی خردند؛ ولی نمی دانند. 13 هنگامی  كه با مؤمنان دیدار كنند، می گویند: 

»ایمان آوردیم«، و زمانی كه با هم دستان پلیدشان خلوت كنند، می گویند: »ما با شماییم )و( فقط )آنان را با 

اظهار ایمان( مسخره می كنیم.« 14 )امّا این( خداست كه )با از كار انداختن درك و فهمشان،( آنان را مسخره 

می كند و در  حالی  كه سرگردان اند، در طغیانشان غوطه ور می کند. 15 آنان، كسانی هستند كه گمراهی را به 

بهای هدایت خریدند. از این رو تجارتشان سود نكرد و هدایت یافته نیستند. 16



3

10 و 15. گمراه شدن منافقان به وسیله ی مأموران الهی، 

با عدالت پروردگار منافاتی ندارد
سنت امداد

خداوند، در این آیات، سنتی از سنت های خویش را شناسانده 

و از آن پرده برداری كرده است. این سنت، »امداد« نام گرفته 

است؛  كریم  قرآن  آیات  بر  متكی  سنت،  این  نام گذاری  است. 

آنجا كه می فرماید: »آن كس كه )تنها( زندگى زودگذر )دنیا( را 

مى طلبد، آن مقدار از آن را كه بخواهیم ـ و به هر كس اراده 

كنیم ـ مى دهیم. سپس دوزخ را براى او قرار خواهیم داد؛ كه 

در آتش سوزانش مى سوزد؛ در حالى كه نكوهیده و رانده )از 

درگاه خدا( است * و آن كس كه سراى آخرت را بطلبد، و براى 

آن سعى و كوشش كند ـ در حالى كه ایمان داشته باشد ـ سعى و 

تلاش او، )از سوى خدا( پاداش داده خواهد شد * هر یك از این 

دو گروه را از عطاى پروردگارت بهره و كمك مى دهیم، و عطاى 

پروردگارت هرگز )از كسى( منع نشده است.«)اسراء/18ـ20(. 

از این آیات نتیجه می گیریم كه خداوند، هم كسی را كه 

دنیا را بخواهد، هم كسی را كه آخرت را بطلبد، به شرطی كه 

می كند.  كمك  و  امداد  باشند،  خود  خواسته ی  لوازم  به  ملتزم 

خداوند، چگونگی این كمك را در این آیه چنین توضیح داده 

را  سینه اش  كند،  هدایت  را  او  بخواهد  خدا  كه  »كسی  است: 

اعمال  سبب  به  كه  كسی  و  می گشاید،  اسلام  )پذیرش(  براى 

خلافش بخواهد او را گمراه كند، سینه اش را چنان تنگ مى كند 

كه گویا مى خواهد به آسمان بالا برود. این گونه، خداوند پلیدى 

را بر افرادى كه ایمان نمى آورند، قرار مى دهد.«)انعام/125(. اما 

پرسش این است كه آیا انتساب افزایش مرض یا گمراهی برخی 

انسان ها به خداوند، با عدالت پروردگار سازگار است؟

دلایل منافات نداشتن اضلال منافقان با عدالت الهی

بدین سؤال كه آیا عدالت خداوند در مقام گمراه كردن برخی از 

انسان ها مخدوش می شود یا نه، چند پاسخ می توان داد:

الف. باید توجه داشت كه سنت الهی بر این نیست كه در 

ابتدا دل انسانی را بیمار كند، یا بر بیماری كسی بیفزاید؛ بلكه 

این اتفاق در چند مرحله می افتد: 1. خداوند برای پیش گیری از 

بیماردلی اشخاص، دستور ایمان و تقوا و پرهیز از دین فروشی 

می دهد)بقره/41 ؛ احزاب/32(؛ 2. اما اگر كسی با اختیار خویش، 

آگاه  بیماری اش  اصل  از  را  وی  خداوند،  كرد،  مریض  را  خود 

گرفت،  جای  انسان  قلب  در  بیماری  اگر   .3 می كند)مائده/52(؛ 

 خدای سبحان، راه درمان و برگشت به سلامت را به او نشان 

 می دهد)هود/90(؛ 4. اگر فرد به نسخه ی شفابخش قرآن اعتنا نكرد، 

خداوند او را به افشای اسرارش)بیماری درونی اش چون نفاق( 

تهدید می كند)محمد/29ـ30(؛ 5. اگر این هشدار، مؤثر نیفتاد، او 

را به تبعید و قتل تهدید می كند)احزاب/60(؛ 6. اگر انسان ها به 

راه نیامدند،  آنگاه ایشان را به حال خود وامی گذارد، و چون 

كارشان از درمان گذشته، به آنان می  گوید كه هر چه خواستید، 

بكنید)فصلت/40(. در اینجا نه تنها منافق از كتاب شفابخش الهی 

بهره ای نمی برد، بلكه هر چه آیات بیشتری نازل شود، بیماردلی 

در  خداوند  پس  266ـ267(.  صص  ج2،  می شود)تسنیم،  فزون تر  او 

چند مرحله انسان گمراه را هدایت می كند؛ لكن خود فرد به 

هدایت تن نمی دهد.

اضلال)گمراه  از  سخن  كه  آیاتی  تمامی  در  خداوند  ب. 

است.  كرده  ذكر  نیز  را  قیدی  آورده،  میان  به  انسان ها  كردن( 

ظالمان)ابراهیم/27(،  فاسقان)بقره/26(،  اضلال  از  آیات،  این  در 

كافران)غافر/74( یا مسرفان تردیدكننده)غافر/34( سخن گفته شده 

است. تمام این انسان ها، خواهان گمراهی بوده اند، و خداوند، 

است.  كرده  كمك  راه  این  در  را  ایشان  خود،  سنت  مطابق 

نكردیم؛  ظلم  ایشان  به  ما  می فرماید:  آنان  مورد  در  بنابراین 

گفت  می توان  پس  كردند)روم/9(.  ستم  خود  بر  خودشان  بلكه 

و جزای  تبعی  نتیجه ی  توسط خداوند،  ایشان  گمراه شدن  كه 

افعالشان)نورالثقلین، ج1، ص35( بوده است. از همین روست كه 

مسموم شدن كسی را كه سم خورده، می توان به خدای خالق 

قانون علیت نیز نسبت داد. 

معنای  به  خداوند،  توسط  منافقان  و  كافران  اضلال  ج. 

امتناع از فیض رحمت و سلب توفیق هدایت خداوند از ایشان 

كه مشمول هدایت  است)ترجمه ی مجمع البیان، ج 1، ص74(. كسی 

گمراه  از رحمت خداوند محروم شود،  و  نگیرد  قرار  پروردگار 

خواهد بود. از این رو در روایات آمده كه از خداوند بخواهیم 

كه ما را لحظه ای به خودمان وانگذارد)كافی، ج2، ص581(.

راز انتساب افزایش مرض و گمراهی به خداوند

و  منافقان  خداوند،  تدبیر  و  اذن  به  الهی  قهر  مأموران  چون 

این گونه  پروردگار،  می كنند،  رها  خود  طغیان  در  را  تبه كاران 

خود  به  را  كافران(  و  منافقان  گمراهی  و  مرض  امور)افزایش 

اسناد داده است؛ و الا از خدایی كه رحمت او از غضبش سبقت 

گرفته است)بحارالانوار، ج74، ص342(، بی واسطه و بیهوده، غضب 

و ضلالت صادر نمی شود)تسنیم، ج2، صص286ـ287(. /ب
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حالِ آنان، همچون حالِ كسانی ست كه )در 

آتشی  مسیر،(  یافتن  برای  تاریكی،  بیابان 

را  اطرافشان  كه  همین  پس  افروخته اند؛ 

روشن كرد، خداوند، نور )آتشِ( آنان را از 

نمی بینند،  كه  تاریكی هایی  در  و  برُد  بین 

و  حق  برابر  در  )آنان   17 كرد.  رهایشان 

حقیقت( كر، لال و كورند و در نتیجه )از 

)حال  یا   18 نمی گردند.  باز  گمراهی شان( 

آنان،( همچون )گرفتارانِ( رگباری از آسمان 

و  )شدید(  تاریكی هایی  آن،  در  كه  است 

از  كه  دارد  وجود  )ترسناك(  برقی  و  رعد 

ترس مرگ به خاطر صاعقه ها، انگشتانشان 

)آری،(  می گذارند.  گوش هایشان  در  را 

نزدیك   19 دارد.  احاطه  كافران  به  خداوند 

هایشان  چشم  روشنیِ(  برقِ)صاعقه،  است 

را برباید. هر گاه )برق، بیابان را( برایشان 

و  افتند،  می  راه  آن  )پرتو(  در  كند،  روشن 

چون تاریكی آنان را فراگیرد، می ایستند، و 

اگر خدا می خواست، حتماً )از همان اول،( 

شنوایی و بینایی شان را از بین می برُد؛ زیرا خداوند بر هر كاری تواناست. 20 ای مردم، پروردگارتان را كه شما 

و پیشینیانتان را آفریده، بپرستید تا )بدین وسیله( خود را )از عذاب او( در امان نگه دارید؛ 21 همان )كسی( 

كه زمین را برای شما )همچون( بستری )گسترده( و آسمان را سقفی )برافراشته( قرار داد و آبی از آسمان فرود 

آورد. پس با آن، از انواع محصولات، برایتان رزق و روزی )از زمین( بیرون آورد. پس برای خدا همتایانی قرار 

ندهید؛ در حالی كه می دانید )آن ها چنین قدرتی ندارند(. 22 اگر در )آسمانی بودن( آنچه بر بنده ی خود نازل 

كرده ایم، شك دارید، سوره ای مانند )سوره های( آن بیاورید، و به جای خدا، )همه ی( یاورانتان را فرا خوانید؛ 

اگر راست می گویید. 23 پس اگر )چنین( نكردید ـ كه )البتهّ( نخواهید کرد ـ )با كنار گذاشتن عناد و ایمان 

آوردن به حقّانیت قرآن،( خود را از آتشی حفظ كنید كه هیزم آن، مردم و سنگ ها هستند؛ )و( برای كافران 

آماده شده است. 24
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23 و 24. تحدی و انتساب قرآن به پیامبر

ا رَيَب فيه«، مطلق شك  در آغاز سوره ی بقره، با جمله ی قاطع »ل

و تردید از قرآن نفى شده است. مبدأ شك در قرآن، حالات و 

تأثرات نفوس است. شك و تردید در باره ی هر حقیقتى هم دو 

گونه است: 1. شك ابتدایى كه محرك و مقدمه ی یقین است، 

و مردمى كه دچار چنین شكى هستند، در شك شان راستگویند 

یقین  و  برهان  از  كه  2. كسانى  برسند؛  یقین  به  و می خواهند 

گریزان اند و نفوس شان شك تراش است و در شك اصرار دارند. 

شك اینان، راست و محرك به سوى یقین نیست. جمله ی آخر 

قين«، اشاره به این دو نوع است: یعنى اگر در  ِ آیه، »اِن كُمنتُم صّْد

شك خود راستگو و راست اندیش هستید، با تفكر در این آیات 

از  از شك برهید)پرتوى  نیروهاى خود مى توانید  به كار بردن  و 

قرآن، ج 1، ص90(.

تحدی چیست؟

»تحدّى«، به معناى هماورد خواستن است. قرآن، بارها ناباوران 

ص367(.  قرآنى،  است)علوم  خوانده  فرا  هماوردى  و  مبارزه  به  را 

و  باشد  قاطع  تا ممكن است،  باید  مبارزه  به  تحدى و دعوت 

 دشمن را تا آنجا كه امكان دارد، تحریك كند و بر سر غیرت آورد 

 تا تمام قدرت خود را به كار گیرد، و پس از عجز و ناتوانى، مسلم 

بداند كه پدیده اى كه با آن روبه روست، پدیده ای بشرى نیست؛ 

بلكه امری الهى ست)تفسیر نمونه، ج 1، ص127(. قرآن در چند آیه به 

تحدی دعوت كرده است: سوره ی طور، آیات 33 و 34؛ سوره ی اسراء، 

 آیه ی 88؛ سوره ی هود، آیات 13 و 14؛ سوره ی یونس، آیه ی 38؛ 

 و همین آیات شریف سوره ی  بقره. علّامه طباطبایى معتقد است 

كه آیات تحدى ، بر اعجاز قرآن دلالت می كند، و این تحدى،  عام 

و در همه ی جهات است؛ مانند تحدى  عام در آیه ی 88 سوره ی  

اسراء كه مى فرماید: »اى پیامبر، بگو اگر تمامى جن و انس جمع 

شوند، نمى توانند مانند قرآن را بیاورند.«؛ كه از اعجاز قرآن در 

جنبه هاى گوناگون حكایت می كند)المیزان، ج1، ص59(. اگر تحدى، 

فقط در بلاغت قرآن و اسلوب زبانى آن بود، نمى بایست از ادیبان 

عرب فراتر می رفت؛ در حالى  كه آیه ی شریف، به همه ی  انس 

و جن خطاب كرده است. پس معلوم مى شود كه اعجاز قرآن، 

تنها از نظر اسلوب زبانى نیست. همچنین اگر صفت خاصى غیر 

از بلاغت نیز به تنهایى مورد نظر تحدى قرآن بود، خطاب قرآن 

می بایست متوجّه گروه خاصى می بود؛ در حالى كه تحدى، عام 

و براى همه است.

چرا همه به تحدی با قرآن دعوت شده اند؟

عمومیت خطاب تحدى، از آن حكایت می كند كه خدا همگان 

را به همانندآورى دعوت كرده است. بنابراین، قرآن براى همه 

معجزه است و به گروه خاصى اختصاص ندارد، و غیر از بلاغت 

قرآن، جهت خاص دیگرى مانند معارف، اخلاق، قوانین، اخبار 

غیبى و غیر این ها، به تنهایی مورد نظر قرآن نیست؛ چون هر 

یك از آن جهات را گروه خاصى از انس و جن مى فهمند. اعجاز 

عمومى قرآن، از سنخ رؤیت بصرى یا حادثه ی خاصِ مربوطِ به 

زمان و مكان خاص نیست؛ بلكه از سنخ علم و معرفت است. از 

این جهت، زمینه ی اظهار نظر در مورد آن براى همه ی صاحبان 

معرفت و در همه ی ایاّم فراهم است، و هركس به قدر توانش، 

زمینه ی معرفت آن را دارد. پس تحدى و تعجیز قرآن، عمومى، و 

معجزه بودنش، براى هر فرد بشر و براى تمام اعصار است)المیزان، 

ج1، ص60(.

نظریه ی صرفه در اعجاز قرآن

یكى از وجوه اعجاز قرآن كه از دیرباز هدف بحث و بررسى و 

رد و قبول دانشمندان اسلامى قرار گرفته، این است كه بگوییم 

و  فصاحت  جهت  به  قرآن،  مانند  آوردن  از  مردم  بودن  عاجز 

این  از  قرآن  اعجاز  بلكه  نیست؛  آن ها  امثال  و  نظم  و  بلاغت 

جهت است كه خدا نمى گذارد مردم دست به چنین كارى بزنند و 

آنان را از این عمل باز مى دارد و افكارشان را از اندیشه ی این كه 

چیزى مانند قرآن بیاورند، منصرف مى كند. این، همان »صرفه« 

است كه گروهى طرح كرده اند. به عبارت دیگر، صرفه یعنى خدا 

با قرآن منصرف  دشمنان و مخالفان قرآن را از مقابله ی جدى 

بیاورند، سلب  این كه مثل قرآن را  مى كند و توان آنان را برای 

مى كند)پرسش و پاسخ هایى در شناخت تاریخ و علوم قرآنى، ص249(. 

معروف این است كه نخستین كسى كه در بین مسلمانان 

 به نظریه ی صرفه معتقد شد، ابراهیم بن سیّار، مشهور به نظاّم،  
 بود)معجزه ی بزرگ؛ پژوهشى پیرامون علوم قرآنى، ص101(. عقیده ی عمومى 

اعجاز  در  صرفه  نظریه ی  مورد  در  سنى  و  شیعه  دانشمندان 

نظریه ی  مطابق  زیرا  باطلى ست؛  نظریه ی  كه  است  این  قرآن، 

صرفه، قرآن، خصوصیت اعجاز خود را از دست می دهد)الاتقان، 

ج4، ص7(. /د
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کرده اند،  شایسته  كارهای  كه  مؤمنانی  به 

از  كه  دارند  هایی  بهشت  كه  بده  مژده 

نهرها جاری ست. هر  زیر )درختان( آن ها 

 گاه از آن )باغ(ها میوه ای روزی شان شود، 

)اعتقاد  همان  )تجسّم(  »این،  می گویند: 

و اخلاق و اعمال نیكویی( است كه پیشتر 

)در دنیا توفیق آن( به ما داده شده بود.« 

لطافت،(  و  زیبایی  در  آنجا،  )میوه های  و 

شبیه به هم، نزدشان آورده می شود و در 

آنجا همسرانی كه )از هر ناپاكی ظاهری و 

باطنی( پاك شده اند، خواهند داشت و در 

از  خداوند   25 ماند.  خواهند  جاودانه  آن 

ندارد؛  کند، شرم  بیان  را  كه هر چیزی  این 

)خواه( پشه ای باشد یا كوچك تر از آن. پس 

از  حقی  )سخنِ(  آن  كه  می دانند  مؤمنان 

جانب پروردگارشان است؛ امّا كافران )از سر 

لجاجت یا نادانی( می گویند: »منظور خدا 

از این بیان، چه بوده است؟« )آری، خدای 

حكیم،( با آن، بسیاری را گمراه و شمار زیادی را هدایت می كند، و )البتهّ( فقط نافرمانان را با آن گمراه می كند. 

26 همان هایی كه پیمان خدا را پس از محكم كردن آن می شكنند و روابطی را كه خدا به پیوند آن ها دستور داده 

است، قطع می كنند و در زمین به فساد رو می آورند، زیانكاران )حقیقی،( همانان هستند. 27 چگونه به خدا 

كفر می ورزید؛ در حالی كه شما مردگان )و اجسام بی روحی مثل نطفه و خاك( بودید، پس )خدا( شما را زنده 

 كرد، سپس شما را می میراند و باز شما را زنده می كند؛ آنگاه نزد او بازگردانده خواهید شد؟! 28 او كسی ست

كه هر آنچه را که در زمین است، برای شما آفرید، و )پیش از آن،( به )آفرینش( آسمان ها رو کرد و آن ها را در 

هفت آسمان مرتبّ كرد، و او هر چیزی را به خوبی می داند. 29

بع 2
ر
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29. اصالت خدا و نفی بینش مادی اصالت انسان
در عصری كه انسان، مركز جهان و مالك مطلق هستی و اصل 

تعریف  او  منظر  از  عالم  امور  همه ی  می شود،  معرفی  اصیل 

شده،  اعلام  مردود  الهی،  تقدیر  حاكمیت  و  می یابد  ارزش   و 

به  و  دانسته  انسان  به  تفویض شده  بشری،  نظام  بر  حاكمیت 

عقل مستقل و منقطع از وحی واگذار می شود. این انسان، خود 

را خاستگاه شناخت و قائم به ذات می داند و بریده از مبدأ و 

معاد هستی، عامل شكوفایی استعدادها و غایت وجودی اش را 

در خود می جوید، و خلاصه این كه به بینش مادیِ انسان محور 

آیات  اسلام، در محمل  عالم تاب  نور  اما  اصالت می دهد؛  خود 

امیدبخش قرآن مجید، در حالی كه كرامت انسان را به غایت 

حفظ كرده و او را اشرف مخلوقات و خلیفه ی خداوند بر روی 

و  خداوند  »اصالت  توحیدی  بینش  از  سخن  شناسانده،  زمین 

دیگر هیچ«)انعام/91( می زند.

تسخیر عالم امکان برای انسان، مقدمه ی عبودیت است و نه 

ربوبیت 

هدف آفرینش زمین این است كه انسان از آن بهره ببرد. البته 

غرض  نه  است؛  خلقت  یعنی  خداوند  فعل  غرض  هدف،  این 

فاعل یعنی ذات خداوند؛ چراكه خداوند، غنی محض است و 

خود هدف ندارد؛ گرچه فعلش دارای هدف و مصلحت است.

خدمت  در  كه  است  این  در  آسمان  كمال  و  زمین  كمال 

انسان باشد، و كمال انسان، در عبادت و پرستش خداوند است. 

در نتیجه، خدای سبحان، در عین حال كه موضوع تسخیر عالم 

امكان توسط انسان را مشروع می داند، هدف غایی خلقت را كه 

توحید و تهذیب نفس است، به صراحت بازگو می كند. یعنی این 

نظام برای این خلق شده است كه بینش انسان، بینش توحیدی 

باشد و با این بینش، به تهلیل، تحمید، تسبیح و تكبیر خداوند 

اهتمام ورزد: با چنین بینشی، یگانه قدیر و علیم حاكم بر عالم 

را خدا بداند. این همان تهلیل)لا اله الا الله( است)طلاق/12(. نیز 

با چنین بینشی، حامد و مسبّح خدا شود؛ وقتی او می گوید: اگر 

برای شما كشتی ها را در دریا و دام ها را در سفرهای خشكی 

آورید  یاد  به  را  این است كه نعمت حق  برای  مسخّر كردیم، 

كنید  الله(  تسبیح)سبحان  و  لله(  تحمید)الحمد  را  خداوند  و 

نفس  تزكیه  و  تهذیب  باعث  این  كه  باشید؛  قیامت  یاد  به  و 

می شود)زخرف/13ـ14(. همچنین با چنین بینشی، تكبیرگوی ذات 

احدیت شود؛ زمانی كه پروردگارش می فرماید: نعمات خود را 

مسخر انسان كردیم تا خداوند را تكبیر)الله اكبر( گوید)حج/37(. 

از همین روست كه در خلقت و مسخر كردن عالم كیهانی برای 

انسان، موضوعات تسبیح، تحمید، تكبیر و تهلیل مطرح است 

كه اركان عبادات و معارف اسلامی هستند و انسان را تهذیب 

می كنند)تسنیم، ج2، صص609 ـ 610(. 

در روایتی با اشاره به آیه ی شریف آمده كه خداوند همه ی 

آنچه را كه در زمین است، براى شما آفرید تا عبرت بگیرید و 

و  شوید  متصّل  او  و خوشنودى  رضوان  به  آن ها،  واسطه ی  به 

... و صلاح دنیا و آخرت  او نگه دارید  از عذاب آتش  خود را 

خود را تأمین كنید)البرهان، ج 1، ص162ـ163(. آیه، همه ی انتفاعات 

دینى و دنیوى و اخروی بشر را اراده كرده است)اطیب البیان، ج 1، 

ص492(. حال انسان، علت اصلی خلقت كائنات و مسخر كردن 

آن ها برای خود را كه عبودیت است، فراموش می كند و مدعی 

ربوبیت می شود؛ تا جایی كه دستاوردهای مادی و معنوی اش را 

به خود نسبت می دهد)قصص/78( و خود را ربّ دیگران معرفی 

می كند)نازعات/24(.

معنای تسخیر

خداوند، جهان را مسخّر انسان كرده است؛ بدین معنا كه نظام 

 زمین و آسمان، با حفظ همه ی ویژگی هایش، مسخّر انسان است؛ 
آسمان  و  زمین  بر  حاكم  قوانین  محدوده ی  در  انسان  یعنی 

می تواند از آن ها بهره برداری كند. از این رو تسخیر، به معنای 

تفویض نیست؛ یعنی خدای سبحان، كار نظام آفرینش را به انسان 

واگذار نكرده است. یا تسخیر، به معنای حركت بخشی)شتاب( 

تحمیلی نیست كه انسان بتواند چیزی را بر نظام خلقت تحمیل 

كند؛ چراكه نه ربوبیتّ مطلق و نامحدود خدای سبحان چنین 

البته خداوند یك تسخیر  انسان.  نه فقر ذاتی  اقتضا می كند و 

اولیای  انبیا و  در اختیار  ویژه دارد كه به صورت معجزه صرفاً 

باید  البته  تكوینی ست.  ولایت  همان  كه  می دهد؛  قرار  خود 

توجه داشت كه هر دو تسخیر عمومی و خصوصی، جزء نظام و 

غیر از تفویض است؛ چراكه سببیت و علیت، به امر خداوند و 

در محدوده ی نظام آفرینش صورت می پذیرد)تسنیم، ج2، ص614(.

اثر تربیتی تسخیر عالم برای انسان

او بخشیده و  به  این همه عظمت  انسانی كه می بیند خداوند 

باد و ماه و خورشید و فلك را سرگشته و فرمان بردار و  ابر و 

نمى دهد  پستى  و  غفلت  به  تن  است،  داده  قرار  خدمتكارش 

زور  و  زر  و  مقام  و  ثروت  برده ی  و  شهوات  اسیر  را  خود  و 

نمی كند؛ بلكه زنجیرها را در هم مى شكند و به اوج آسمان ها 

پرواز مى كند)تفسیر نمونه، ج 10، ص121(. /ب
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به  پروردگارت  كه  كن(  یاد  )را  زمانی 

جانشینی  زمین  در  »من  فرمود:  فرشتگان 

عرض  آنان  می دهم.«  قرار  خود(  )برای 

کردند: »آیا كسی را در زمین )جانشین( قرار 

می دهی كه در آن فساد می کند و خون ها 

می ریزد؟؛ حال آن که ما در حالی كه تو را 

می ستاییم، )از هر عیب و نقصی( منزهّت 

پاك  نیازی(  هر  )از  را  تو  و  می شماریم 

می دانم  را  چیزی  »من  فرمود:   می دانیم.« 

)خداوند،( همه ی   30 دانید.«   كه شما نمی 

 نام ها)ی حجّت های خود( را به آدم آموخت. 
عرضه  فرشتگان  به  را  اشخاص  آن  گاه   آن 

 كرد؛ سپس فرمود: »اگر راست می گویید، مرا 

از نام های اینان آگاه كنید.« 31 )فرشتگان( 

و  عیب  هر  )از  را  تو  »ما  کردند:  عرض 

دانشی  هیچ  ما  دانیم.  می  منزهّ  نقصی( 

نداریم مگر آنچه تو به ما آموخته ای؛ زیرا 

تو بسیار دانا و حكیمی.« 32 خدا فرمود: 

»ای آدم، فرشتگان را از نام های آنان آگاه 

را  فرشتگان  )آدم،(  كه  هنگامی  پس  كن.« 

از نام های آن افراد آگاه كرد، )خدا( فرمود: »آیا به شما نگفتم كه من غیب آسمان ها و زمین را می دانم و 

)هم چنین( آنچه آشكار می كنید و آنچه را پنهان می كردید، می دانم؟!« 33 هنگامی )را یاد كن( كه به فرشتگان 

گفتیم »به آدم سجده كنید«. پس جز ابلیس، )همه( سجده كردند؛ )امّا( او سرپیچی كرد و تكبّر ورزید و كافر 

شد. 34 گفتیم: »ای آدم، تو و همسرت در این باغ ساكن شوید و از هر جا كه خواستید، فراوان و گوارا بخورید؛ 

و به این درخت نزدیك نشوید؛ كه ستم كار خواهید شد.« 35 پس از آن، شیطان آن دو را با آن )درخت( لغزاند؛ 

سپس از آنچه در آن بودند، بیرون كرد، و گفتیم: »)همراه شیطان، از این مكان و منزلت( فرود آیید؛ در حالی 

تا زمان معیّنی  انسان ها(، دشمن بعضی دیگر )یعنی شیاطین( هستند،و در زمین  از شما )یعنی  كه بعضی 

قرارگاه و وسیله ی بهره مندی خواهید داشت.« 36 پس )از فرود آمدن از آن مكان و منزلت،( آدم كلماتی )با 

عظمت( از جانب پروردگارش دریافت كرد، و در نتیجه، )خدا( توبه ی او را پذیرفت. اوست که بسیار توبه پذیر 

و مهربان است. 37
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30. انسان کامل؛ خلیفه ی خدا 
امیدهاست.  و  بیم ها  از  بسیاری  محمل  آیه،  این 
خداوند  كه  بالیده  خود  وجود  به  انسان  طرفی  از 
از  و  كرده،  دفاع  وی  از  چنین  فرشتگانش  مقابل  در 
ماهیت  می تواند  آیا  كه  می ترسد  دل  در  دیگر  طرف 
خلافت خداوند متعال بر روی زمین را بشناسد و آن 
را به شایستگی ایفا كند یا نه. این تردید و تحیر، مبنای 
خوف و رجاست؛ خوفی كه مانع رضایت، و در نتیجه، 
ستایش از خود می شود)نجم/32(، و رجائی كه سازنده و 

محرك خواهد بود. 
 همه ی قیل و قال ها در این آیه، بر سر فعل خداوند 
و سؤال ملائك است؛ جعل خلافت الهی انسان بر روی 

زمین و اعجاب فرشتگان از این فعل.
صاحب  هر  كه  دارد  آثاری  الهی،  خلافت  پذیرش 
عقلی را به اعجاب وامی دارد؛ آثاری چون محور شدن 
برای خلقت همه كائنات و تدبیر همه ی عالم. اگر كسی 
خلیفه ی خدا شد، چون خداوند »بكّل شيء محيط« است، 
خلیفه ی او هم به اذن او، بر آنچه در جهان آفرینش 
نسبی  خلیفه ی  الّا  و  داشت؛  خواهد  احاطه  هست، 
خواهد بود و نه خلیفه ی مطلق. خلیفه ی الله، مظهر 
 خدای سبحان در همه ی اسماء فعلیّه ی اوست، و نه 
ذات و صفات خداوند. چیزی در جهان، از فیض حق 
ظهور ندارد مگر این كه خلیفه ی  الله، واجد آن است؛ 
این  البته  است.  این  مطلقه  خلافت  خاصیّت  چون 
انطباق نخواهد داشت مگر بر انسان  خاصیت، قطعاً 
كامل، و زمین بدون وجود چنین انسان كاملی، اهلش 
ص113(،  ج51،  برد)بحارالانوار،  خواهد  فرو  خود  در   را 
زمین  خصوص  در  خدا  خلیفه ی  كامل،  انسان  این  و 
و  غیبی  عوالم  همه ی  در  خدا  خلیفه  بلكه ی  نیست؛ 

شهودی ست)تسنیم، ج3، ص38(.
جسمانیت و روحانیت؛ دو سر طیف وجود انسان

سؤال ملائكه از خداوند در باره ی خلیفه شدن انسان 
در زمین، نه از سر دشمنی با انسان بود و نه از سر 
ایشان  كه  بود  علت  بدین  بلكه  خداوند؛  به  اعتراض 
این عمل باعث وقوع فساد  چنین فهمیده  بودند كه 

و خون ریزى در زمین می شود؛ چون می دانسته اند كه 
موجود زمینى به این علت كه مادى ست، باید مركب 
جای  زمین،  چون  و  باشد،  شهوى  و  غضبى  قوایى  از 
لاجرم  است،  محدود  جهات  و  بسیار  مزاحمت های 
كمال  حد  به  اجتماعی  زندگى  با  جز  آن  در  زندگى 
نمى رسد، و معلوم است كه این نحوه ی زندگى سرانجام 
ج 1،  المیزان،  می شود)ترجمه ی  منجر  خون ریزى  و  فساد  به 

ص178(.

نكته ی شایان توجه در پاسخ خداوند به فرشتگان 
كلام  اجزای  از  جزئی  هیچ  خداوند،  كه  است  این 
از  بیشتر  فرمود حقیقت  بلكه  نكرد؛  نفی  را  فرشتگان 
آن است كه می پندارید. درست است كه هدف خلقت 
تمام موجودات، اعم از فرشته، انسان، جن و ...، عبادت 
پروردگار است؛ همچنین درست است كه زمین، جای 
افساد  و  خون ریزی  نتیجه،  در  و  اختلاف،  و  تزاحم 
است؛ اما عبادت عابدان نیز در یك سطح قرار ندارد. 
و  شهوت  كه  كسی ست  عبادت  میان  فراوانی  تفاوت 
غضب و خواست هاى گوناگون در وجودش راه ندارد 
را  او  شهوات،  و  امیال  كه  كسی  بندگى  و  عبادت  و 
از هر سو وسوسه اش مى كند.  احاطه كرده و شیطان 
و  كجا  توفان زده  موجود  این  فرمان بردارى  و  اطاعت 
شب  كجا؟!  سبك بار  و  آرام  ساحل نشینان  آن  عبادت 
دانند  كجا  هایل/  چنین  گردابی  و  موج  بیم  و  تاریك 
حال ما سبك باران ساحل ها؟ خداوند از مصلحتى سخن 
می گوید كه ملائكه توان تحقق آن را ندارند؛ ولى این 
خلیفه ی زمینى می تواند)برگزیده ی تفسیر نمونه، ج1، ص61(.

دوساحتی بودن انسان، یعنی داشتن بعُد جسمانی 
و روحانی، به قطع فرصتی برای انسان است كه اگر از 
سرنوشت  برای  تهدیدی  به  نگیرد،  بهره   به درستی  آن 
و عاقبت او بدل خواهد شد. هبوط انسان از بهشت 
)كه مقصود، بهشتی در آسمان است كه در عین حال، 
اندوه حضرت  با  بهشت آخرت و جنت خلد نیست(، 
آدم همراه بود؛ لكن فرشته ای بدو بشارت داد كه 
خداوند تو را آفریده تا در زمین باشی؛ نه در آسمان. 
با  امام صادق فرموده است: به خدا سوگند، آدم 

این مژده تسلیت یافت)تفسیر عیاشى، ج 1، ص32(. /ب
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)به آدم و همسرش و نیز به شیطان( گفتیم: 

»همگی از آن )مكان و منزلت( فرود آیید. 

پس اگر هدایتی از جانب من نزد شما آمد، 

نه  كنند،  پیروی  از هدایت من  كسانی كه 

اندوهگین  نه  را فرا می گیرد و  آنان  ترسی 

ورزند  كفر  كه  كسانی  و   38 شد.  خواهند 

و آیات و نشانه های ما را دروغ بشمارند، 

خواهند  آن  در  همیشه  )و(  آتش اند  اهل 

نعمت)های(  اسرائیل،  بنی  ای    39 ماند.« 

مرا كه به شما ارزانی کرده ام، یاد كنید و به 

پیمان من وفا كنید تا به پیمان شما وفا كنم، 

و تنها از من بترسید )و عهد مرا نشكنید(. 

40 و به آنچه نازل كرده ام و كتاب آسمانی 

شما را تأیید و تصدیق می كند، ایمان آورید 

و نخستین كس )از اهل كتاب( نباشید كه 

به آن كفر می ورزد؛ و آیات و نشانه های 

مرا به بهای اندكی نفروشید و تنها از من 

باطل  با  را  41 و حق  كنید.  را حفظ  خود 

نیامیزید و حق را آگاهانه كتمان نكنید. 42 و نماز را كامل و بی نقص به جای آورید و)از مال خود( انفاق 

نیكی فرمان  به  را  آیا مردم   43 باشد و چه مستحب( و همراه ركوع كنندگان ركوع كنید.   کنید )چه واجب 

 می دهید و خودتان را فراموش می كنید؛ در حالی كه كتاب )آسمانی( را می خوانید؟! آیا عقل خود را به كار 

 نمی گیرید؟! 44 )در مشكلات و امور مهم،( از صبر و نماز یاری بجویید. و قطعاً نماز دشوار است؛ مگر بر فروتنان؛ 

45 همان كسانی كه یقین دارند با پروردگارشان ملاقات می كنند و نزد او باز خواهند گشت. 46 ای بنی اسرائیل، 

نعمت)های( مرا كه به شما ارزانی کرده ام، یاد كنید و )به ویژه( این )نعمت( كه من )برخی از گذشتگانِ( شما 

را بر جهانیان )زمانشان( برتری دادم. 47 و خود را از )سختی( روزی حفظ كنید كه کسی به جای شخصی 

)دیگر(، حقی را ادا نمی كند و شفاعتی از او پذیرفته نمی شود و جایگزینی )برای رهایی از عذاب( از او گرفته 

نمی شود و یاری نخواهند شد. 48

بع 3
ر
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47. ظرف زمانی برتری بنی اسرائیل بر جهانیان
در باب فضیلت بنی اسرائیل بر عالمین، در دو ساحت 
می توان بحث كرد: نخست، معنا و دامنه ی فضیلت؛ و 

دیگر، مقصود از عالمین.
اندازه ی  از  بیش  فزونِى  و  زیادى  معنى  به  فضل، 
لازم است؛ خواه تكوینى و از آغاز خلقت باشد، خواه 
الحاقى و به سبب نیّات، اعمال یا عوارض و مقتضیات 

دیگر.
و  تكوین  لحاظ  از  بنى اسرائیل،  فزونى  و  برترى 
ذاتى بود؛ زیرا آنان از اولاد انبیا و از خانواده هاى آنان 
بودند و تربیت و راه نمایی هاى انبیاى الهى شامل آنان 
برنامه هاى  از  و  آسمانى  كتب  هدایت  از  و  بود  شده 
روشن،  مى كردند)تفسیر  پیروى  آنان  تشریعى  و  تكوینى 
ج 1، ص 244(. از این رو بهره مندی بنی اسرائیل از فضایل 

اخلاقى، اعتقادى، عبادى، جاه و منزلت، قرب به مقام 
ربوبى و ... در آیه ی مذكور مراد نیست؛ بلكه مراد از 
فضل، اتمام حجت به دلایل واضح و برهان های متقن و 
معجزات روشن و نعمت های دنیوی ـ از مال و ثروت 

و ریاست و سلطنت و ... ـ است.
در باره ی دامنه ی افضلیت نیز بعضى گفته اند كه 
اطلاق افضلیت، با وجود یك فضیلت هم ممكن است، 
و بنى اسرائیل، در یك یا چند فضیلت، از دیگران افضل 
بوده اند؛ اگرچه در بسیارى از فضایل، دیگران از ایشان 

افضل بوده اند. 
زمان  مردم  مفسران،  برخی  منظر  از  نیز  عالمین 
منظر  از  و  زمان ها؛  همه ی  نه  و  است،  بنی اسرائیل 
همه ی  نه  و  مردم اند،  از  كثیرى  جمع  دیگر،  برخی 

آنان)اطیب البیان، ج 2، ص23(.
با  حجت  اتمام  مقام  در  آیه  كه  می رسد  نظر  به 
می فرماید:  ایشان  به  خداوند  كه  باشد؛  بنی اسرائیل 
از میان  انبیایی كه  از نعمات زیادی چون كثرت  شما 
شكافتن  ایمان،  و  هدایت  نعمت  شدند،  مبعوث  شما 
دریا و نجات از دست فرعونیان، انفجار آب از سنگ، 
و  ثروت  و  ریاست  به  دست یابی  سلوى،  و  من  نزول 
سلطنت و استقلال و ... بهره مند بودید و از این جهت 

بر جهانیان ترجیح داده شدید؛ لكن باز طریق كفر و 
معصیت و مخالفت با ولی امر و فرو رفتن در مادیات 
را پیش گرفتید)همان( و گمان كردید كه چون نیاكان و 
اجدادتان پیامبران خدا بودند، شما را شفاعت خواهند 
كرد، و مى توانید براى گناهان خود فدیه و بدل تهیه 
كنید، و همان گونه كه در این جهان به رشوه متوسل 
روزی  از  پس،  كنید!  چنین  نیز  آخرت  در  مى شدید، 
نجات شما  برای  وساطتی  و  شفاعت  هیچ  كه  بترسید 

پذیرفته نمی شود)تفسیر نمونه، جلد1، ص221(.
ضرب ذلت و مسکنت بر بنی اسرائیل برای تمام تاریخ

نكته ی شایان توجه در باره ی نعمت فضیلت جهانی این 
است كه گرچه بنی اسرائیل بر جهانیان برتری یافتند، به 
برای  عظیمی،  نعمت  چنین  برابر  در  ناسپاسی  سبب 
همیشه مسكین و نزد جهانیان ذلیل شدند)بقره/61(، و 
داخلی)مائده/64(  اختلاف های  و  الهی)مجادله/14(  غضب 

بر آنان چیره شد)تسنیم، ج4، صص204 ـ 205(.
برتری امت پیامبر اسلام بر تمام جهانیان در تمام زمان ها

بیاناتی كه گذشت، ثابت كرد كه این آیه با آیاتی كه 
طول  در  امت ها  برترینِ  را   اسلام پیامبر  امت 
پیغمبر  چون  و  ندارد،  منافاتی  هیچ  می داند،  تاریخ 
و  ثابت  كتابی  قرآن مجید،  و  بوده،  انبیا  اسلام، خاتم 
همیشگى ست، برترى و فضیلت آنان نیز پاینده خواهد 
بدون  می گوید:  ابن عباس  ص244(.  ج 1،  روشن،  بود)تفسیر 

شك، امّت اسلام، به شهادت آیه ی شریف »كُمنتُم خَيرَ اُممَّةٍ 
اُمخرِجَت لِاّسِ«)آل عمران/110(، والاترینِ امت هاست)ترجمه ی 
روایت   باقر محمد  امام  از  ص163(.  ج 1،  مجمع البیان، 

لِاّسِ«  اُمخرِجَت  اُممَّةٍ  خَيرَ  »كُمنتُم  معناى  در  كه  است  شده 
رسول  اهل بیت  امت،  بهترین  از  منظور  فرمود: 
 خدا رسول  ص64(.  ج2،  است)الدرالمنثور،   خدا 
نیز فرموده اند: »به من چیزهایى داده اند كه به احدى 
دشمنانم  دل  در  من  از  وحشتى  نداده اند:  انبیا  از 
كلیدهاى  كرده اند؛  یاری ام  وسیله  بدین  و  انداخته اند 
گذاشته اند؛  نام  احمدم  نهاده اند؛  اختیارم  در  را  زمین 
را  امتم  و  داده اند؛  قرار  مایه ی طهارت  برایم  را  خاك 

بهترین امت كرده اند.«)همان(. /ب
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از  را  شما  كه  آورید(  یاد  به  )را  هنگامی 

)چنگال( فرعونیان نجات دادیم كه پیوسته 

بلا و مصیبتی سخت بر سر شما می آوردند 

نبودید(:  امان  در  آزارشان  از  ای  لحظه  )و 

و  می بریدند  سر  را  پسرانتان  از  بسیاری 

زنانتان را ) برای كنیزی( زنده می گذاشتند. 

پروردگارتان  جانب  از  )سختی ها(،  آن  در 

و   49 بود.  بزرگ  آزمایشی  شما(  )برای 

هنگامی )را یاد كنید(كه دریا را با )ورود( 

در  و  دادیم،  نجات تان  و  شكافتیم  شما 

حالی كه شما نگاه می كردید، فرعونیان را 

غرق كردیم. 50 هنگامی )را به یاد آورید( 

طور  كوه  )در  موسی  با  شب  چهل  ما  كه 

قرار  تورات(  الواح  فرستادن  فرو  برای 

)نزد  او  )آمدن(  از  پس  شما  و  گذاشتیم؛ 

)و  ساختید  را  گوساله  آن  كارانه  ستم  ما(، 

پرستیدید(. 51 سپس، بعد از این )واقعه،( 

شما را بخشیدیم تا مگر سپاسگزاری كنید. 

52 هنگامی )را به یاد آورید( كه به موسی 

از  حق  جداكننده)ی  و  )آسمانی(  كتاب 

باطل( دادیم تا هدایت یابید. 53 زمانی )را یاد كنید( كه موسی به قومش گفت: »ای قوم من، شما با ساختن 

گوساله، به خودتان ستم كردید. پس به )درگاه( آفریدگارتان باز گردید و بدین سبب یكدیگر را بكشید؛ كه این 

) كار(، نزد آفریدگارتان برای شما بهتر است.« )پس چنین كردید و( در نتیجه )خداوند( توبه ی شما را پذیرفت؛ 

زیرا اوست که بسیار توبه پذیر و مهربان است. 54 هنگامی )را به یاد آورید( كه گفتید: »ای موسی، تا خدا را 

آشكارا نبینیم،)سخنان(تو را باور نخواهیم كرد.« پس)به سبب این سخن كفرآمیز،( در حالی كه نگاه می كردید، 

صاعقه شما را فرا گرفت. 55 سپس شما را پس از مرگتان برانگیختیم تا سپاسگزاری كنید. 56 )در صحرا( ابر را 

بر شما سایه بان قرار دادیم و »منّ« )كه نوعی خوراك شیرین بود( و »سلوی« )كه نوعی پرنده بود( را بر شما 

فرو فرستادیم )و گفتیم:( »از چیزهای پاكیزه ای كه به شما روزی داده ایم، بخورید«. و )آنان با ناسپاسی شان،( 

به ما ستم نكردند؛ بلكه به خودشان ستم می كردند. 57
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51. امکان انحراف امت اسلام، پس از پیامبر
 شرح حال بنی اسرائیل، حاوی درس های مهمی از جامعه شناسی ست.

آیه ی شریف، موضوع ارتداد جمع كثیری از آنان پس از دوری 

 چهل روزه ی پیامبرشان را گزارش می كند. این ماجرا، امكان انحرافات

عمیق در جوامع از جمله امت پیامبران را نشان می دهد.

ابتدا   ،  موسی حضرت  با  الهی  وعده ی  كه  می دانیم 

سی روز بود و سپس ده روز به آن افزوده شد)اعراف/142(. این، 

به روشنی نشان می دهد كه قصد امتحان بنی اسرائیل در میان بوده 

است. به نكاتی در باره ی آیه ی شریف توجه شود:

امتحان، سنتی الهی ست 

بهتر  كدام یك  كه  بیازماید  را  شما  تا  آفرید  را  حیات  و  »مرگ 

عمل مى كنید«)ملك/2(. خداوند، انسان را در نعمت های اعطایی 

ّْدكُم  ...«)مائده/48(:»... تا شما را در آنچه  ِّ ءاتى می  آزماید: »... ليَِلُموَكُم فيما

در اختیارتان قرار داده، بیازماید ...«. نعمت عظیم تر، طبعاً آزمونِ 

بزرگ تر خواهد داشت. قرآن كریم، ارسال رسل و حجج الهی را از 

بزرگ ترین نعمت ها می داند. در آیه ی 20 سوره ی مائده، سخن 

حضرت موسى چنین بازگو شده است: »اى قوم من، نعمت 

خدا بر خود را متذكّر شوید؛ هنگامى  كه در میان شما، پیامبرانى 

قرار داد و ...«. 

دارای   ،پیامبران میان  در  1ـ   موسی حضرت 

امتیازات ویژه ای بود كه در آیات بدان ها اشاره شده است؛ مانند 

طه/39 و 41؛ قصص/14؛ 2ـ با بعثت آن حضرت، بنی اسرائیل از 

عذاب های بسیار سختی نجات یافتند؛ برای نمونه، »... پسرانتان 

را سر مى بریدند و زنانتان را )براى خدمتكارى( زنده مى گذاشتند 

...«)ابراهیم/6(؛ 3ـ آن حضرت، معجزات متعدد و عظیمی داشت 

كه یكی از آن ها، شكافتن دریا و عبور چندصد هزار نفر بود. 

همه ی این ها، بر عظمت نعمت داده شده و ارج حجتی كه بر 

كه چه  بپرس  بنى اسرائیل  »از  می افزود.  اتمام شد،  بنی اسرائیل 

مقدار نشانه هاى روشن به آن ها دادیم، و هر كس نعمت خدا 

را پس از آن كه سراغش آمد، تبدیل)كفران نعمت( كند، خداوند 

شدیدالعقاب است.«)بقره/211(.

از سوی دیگر، بنی اسرائیل، سابقه ی طولانیِ بهانه گیری از 

حضرت موسی داشتند. این ویژگی، زمینه ی كفران نعمت 

را به وضوح و حتی در حد تمایل به بت پرستی نشان می دهد: 

گروهى  به  راه،  در  دادیم.  عبور  دریا  از  را  بنى اسرائیل  »و 

رسیدند كه اطراف بت هایشان با خضوع گرد آمده بودند. پس 

ده؛ همان گونه  قرار  معبودى  ما  براى  تو هم  گفتند:  به موسى 

كه آن ها معبودانی دارند. گفت: شما جمعیّتى جاهل و نادان 

هستید.«)اعراف/138(.

این موارد، بدان جا رسید كه آزمونی سخت)موضوع آیه( در 

برابر آنان قرار گرفت، و البته آن ها در این آزمون ناكام شدند. از 

سوی دیگر، این آیه نشان می دهد كه انحراف امت یك پیامبر، 

حتی در زمان حیات او نیز امكان دارد؛ تا چه رسد به پس از 

رحلت وی؛  موضوعی كه ممكن است در سایر امت ها نیز تكرار 

شود.  نقل چنین ماجراهایی در قرآن كریم، طبعاً برای تنبّه امت 

اسلام و انذار آنان از قرار داشتن در معرض خطرات مشابه است. 

تطبیق این ویژگی ها با وضعیت امت اسلام 

بوده  مؤمنان  به  الهی  بزرگ  نعمت   ،اكرم رسول  بعثت 

است: »خداوند بر مؤمنان نعمت بزرگى بخشید؛ هنگامى كه 

در میان آن ها، پیامبرى از خودشان برانگیخت...«)آل عمران/164(. 

 معصومین ائمه ی  و  امیرالمؤمنین  وصایت  با  نعمت،  این 

كامل شد)ر.ك: آیه ی اكمال: مائده/3(. سرانجام این كه ولایت رسول 

 خدا و اهل بیت ایشان، والاترین نعمت الهی ست)ر.ك: 

قوم   ،اكرم پیامبر  بعثت  با  تكاثر/8(.  توضیحات  ص600، 

بر  ...« یافتند:  نجات  اسفناكی  بسیار  وضعیت  از   حضرت 

نجات آن  از  را  شما  خدا  بودید،  آتش  از  حفره اى   لبِ 

داد ...«)آل عمران/103(. امیرالمؤمنین در توصیف احوال پیش 

بیمدهنده ی  را  پیامبر  »خداوند،  فرموده  است:  آنان  بعثت   از 

آن  در  عرب،  ملتّ  و شما  برانگیخت،  قرآن  بر  امین  و  عالمیان 

منزلتان  بودید؛  سرا  بدترین  در  و  دین  بدترین  داراى  وقت، 

بود؛ آب  مارهاى  زهردار  بین  در  و  میان سنگ هاى سخت  در 

را  یكدیگر  خون  مى خوردید؛  خشن  غذاى  مى نوشیدید؛  تیره 

مى ریختید؛ قطع رحم مى كردید؛ بتان در میان شما نصب شده، 

و گناهان، شما را فراگرفته بود.«)نهج البلاغه، خطبه ی16(. البته در 

در  هدایت،  نعمتِ  كفران  و  انحراف  زمینه های  اسلام،  امت 

دوران حیات رسول خدا وجود داشته است)برای نمونه ر.ك: 

آل عمران/152و153؛ انفال/5و6 ؛ مجادله/12و13 ؛ جمعه/11(. از همین 

رو در آیه ی 144 سوره ی آل عمران به آنان هشدار داده شده 

كه »آیا اگر پیامبر بمیرد یا كشته شود، شما به گذشته ی 

جاهلی خود برمى گردید.« /م
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گفتیم: كه  را  هنگامی  آورید(  یاد  به   )نیز 

به این شهر)مقدّس و پربركت( وارد شوید 

گوارا  و  آن خواستید،فراوان  جای  هر  از  و 

بخورید، و سجده كنان از این در وارد شوید 

ببخش«،  را  گناهانمان  »)خدایا،(  بگویید  و 

شك  بی  )آری،(  ببخشیم.  را  خطاهایتان  تا 

 58 افزود.  نیكوكاران خواهیم   )پاداش(  بر 

می بایست  كه  را  )سخنی  ستمگران   پس 

 می گفتند،( به سخن دیگری غیر از آنچه به 

در  و  كردند،  تبدیل  بود،  شده  گفته  آنان 

 نتیجه، بر ستم كاران، به سزای نافرمانی شان، 

عذابی از آسمان فرو فرستادیم. 59 زمانی 

بیابان(  )در  موسی  كه  آورید(  یاد  به  )را 

پس  طلبید.  آب  خدا(  )از  قومش  برای 

)تخته(سنگ  آن  به  عصایت  »با  گفتیم: 

بزن.« پس )او زد و( دوازده چشمه از آن 

)از  گروهی  هر  كه  گونه ای(  به  جوشید)؛ 

محلّ  اسرائیل(،  بنی  دوازده گانه ی  طوایف 

آنان  )به  می شناختند.  را  خوردنشان  آب 

و  بخورید  خدا  روزی  از  كردیم:(  خطاب 

بیاشامید و تبهكارانه در زمین فساد نكنید. 60 هنگامی )را به یاد آورید( كه )از سر لجاجت و استهزاء( گفتید: 

آنچه زمین  از  كه  بخواه  پروردگارت  از  ما  به خاطر  نخواهیم كرد؛ پس  نوع غذا صبر  یك  بر  ما   »ای موسی، 

 می رویاند، از قبیل سبزی، خیار، سیر، عدس و پیازش برایمان بیرون آورد.« )موسی( گفت: »آیا آنچه را كه پست تر 

است، جایگزین چیز بهتر می كنید؟ )حال كه چنین است، از این عزتّ و آزادی،( به شهری )كه درگیری و جنگ 

در آن وجود دارد،( فرود آیید؛ كه آنچه درخواست كردید، )در آنجا( برایتان خواهد بود.«. و خواری و بیچارگی 

)چنان( بر آنان مقرر شد )كه دیگر از آن جدا نمی شوند( و گرفتار غضبی )بزرگ( از جانب خداوند شدند. آن 

)ذلتّ و خشم الهی( برای این بود كه آنان به آیات و نشانه های خدا كفر می ورزیدند و پیامبران را می كشتند؛ 

در حالی  كه هیچ حقی )بر این كار ( نداشتند. )آری،( آن )عذاب( بدین سبب بود كه نافرمانی و )از حدّ خود( 

تجاوز می كردند. 61

بع 4
ر
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61. لجاجت و بی صبری؛ عامل ذلت و مسکنت
اعمال  و  خواسته ها  یادآوری  و  بیان  با  آیه  این  در  خداوند 

بنی اسرائیل در یك حادثه ی تاریخی، از یك سنت تبدیل ناشدنی 

جریانات  از  بی شك عبرت  برمی دارد.  پرده  تغییرناپذیر خود  و 

برای  را  آینده  الهی ست،  لایتغیر  سنت  بر  مبتنی  كه  تاریخی 

جامعه ی بشری روشن خواهد كرد.

تنوع طلبی به چه قیمتی؟

بنی اسرائیل، مطابق آیه، تنوع طلب بودند؛ اما سؤال این است 

كه مگر تنوع طلبی عیبی دارد. باید گفت كه مطلق تنوع طلبی، 

با چه  باید محاسبه كرد كه چه هزینه ای  مذموم نیست؛ لكن 

ایجاد  برای  كه  است  انصاف  این  آیا  است.  متناسب  مقصودی 

را فراموش كرد؛  انسانی  آرمان های  تنوع در زندگی، اهداف و 

دست از استقلال و آزادگی شست؛ یا ایمان، حیا و عزت خود را 

به درهمی فروخت؟

از سوى دشمنان بشریت دیروز و  تنوع طلبى، دام بزرگى 

امروز است كه با استفاده از آن، افراد آزاده را چنان اسیر انواع 

تا خویشتن  مى كنند  مسكن ها  و  مركب ها  و  لباس ها  و  غذاها 

خویش را به كلى به دست فراموشى بسپارند و حلقه ی اسارت 

آن ها را بر گردن نهند)تفسیر نمونه، ج 1، ص279(.

خواست خداوند  

این  بنی اسرائیل  قبال  در  كلیم  موسای  تدبیر  و  الهی  تقدیر 

دارای  و  فاضله  كه مدینه ی  به سرزمین مقدس  ایشان  كه  بود 

امكانات فراوان كشاورزی و غیر آن بود، وارد شوند و زندگی 

و  اخلاق  با  را  سیاسی  و  حقوقی  و  اجتماعی  اصول  و  شهری 

فضایل ارزشی جمع كنند. 

عمل بنی  اسرائیل 

نعمت  كه  جایی  در  بنی اسرائیل  لجاجت های  و  بهانه جویی 

شهوت  و  تنوع طلبی  فدای  را  به دست آمده  استقلال  و  آزادی 

شكم كردند، قهر و غضب الهی و ورود ایشان به شهری را در پی 

داشت كه لازم بود در آن با جباران و ظالمان بجنگند.

نتیجه ی عمل بنی اسرائیل 

و  آزادی  عظمت  و  رفعت  گرفتن  نادیده  با  كه  قومی  فرجام 

 استقلال، و طرح تقاضاهای پست و ذلت بار، بهانه جویی، لج بازی 

 و شكم بارگی كردند، این شد كه بر آنان عذاب دنیایی فرود آمد 

و  ذلت  و سكه ی  افكند  سایه  بر سرشان  تیره روزی  خیمه ی  و 

مسكنت به نام آنان ضرب، و مُهر آن بر پیشانی شان زده و برای 

همیشه دامن گیرشان شد، و در نهایت، به سبب ناسپاسی های 

فراوان، به عذاب اخروی و غضب متراكم و قهر الهی كه مایه ی 

سقوط به دركات است، گرفتار خواهند شد)تسنیم، ج4، صص628 

ـ 629(.

علت این نتیجه 

علت فرجام شوم بنی اسرائیل این است كه به آیات الهی كافر 

باره  این   در   صادق امام  كشتند.  را  الهی  انبیای  و   شدند 

با دست خود نزدند و  انبیا را  فرموده است: »به خدا سوگند، 

و  را شنیدند  ایشان  بلكه سخنان  نكشتند؛  با شمشیرهاى خود 

نزد نااهلان فاش كردند. در نتیجه، دشمن، ایشان را كشت. پس 

آنان  تجاوز شد، هم  انبیا  به حریم  كه هم  كردند  كارى  مردم 

گرفتار مصایب شدند و هم به قتل رسیدند.«)تفسیر عیاشى، ج1، 

ص45(. علت كفر و قتل انبیا توسط بنی اسرائیل نیز همانا عصیان 

در برابر احكام الهی و تجاوز از حدود الهی بود)ترجمه ی المیزان، 

ج 1، ص، 288(. در قرآن كریم می خوانیم: »كار كسانى كه اعمال بد 

مرتكب شدند، به جایى رسید كه آیات خدا را تكذیب كردند و 

آن ها را به سخره گرفتند.«)روم/10(. 

امیرالمؤمنین در بیان عاقبت ناخوشایند بنی اسرائیل و 

برخی اقوام دیگر می فرماید: »از حالات زندگى فرزندان  اسرائیل 

عبرت گیرید. راستى چقدر حالات ملتّ ها یكسان، و صفات و 

رفتارشان با یكدیگر همانند است! در احوال آنان، روزگارى كه از 

هم جدا و پراكنده بودند، بیندیشید؛ زمانى كه پادشاهان كسرى 

و قیصر بر ایشان حكومت مى كردند و آنان را از سرزمین هاى 

آباد، از كناره هاى دجله و فرات و از محیط هاى سرسبز و خرمّ 

راندند و به صحراهاى كم گیاه و بى آب وعلف، محل وزش بادها 

تبعید كردند.  بود،  و سرزمین هایى كه زندگى در آن ها مشكل 

آنان را در مكان هاى نامناسب، مسكین و فقیر، هم نشین شتران 

سرزمین  و  ملتّ ها،  خانه ی  پست ترین  خانه هایشان،  كردند. 

وجود  حقّى  دعوت  نه  بود.  بیابان ها  خشك ترینِ  زندگیشان، 

داشت كه به آن روى آورند و پناهنده شوند، و نه سایه ی محبّتى 

وجود داشت كه در عزتّ آن زندگى كنند. حالات آنان دگرگون، 

در  بود.  متفرقّ  انبوهشان  جمعیّت  و  پراكنده،  آنان  قدرت  و 

را  دختران  بودند.  رفته  فرو  فراگیر  جهالتى  در  و  بلایى سخت 

زنده به گور می كردند و بت ها را می پرستیدند، و قطع رابطه 

یافته  پیاپى، در میانشان رواج  با خویشاوندان و غارتگرى هاى 

بود.«)نهج البلاغه، خطبه ی192(. /ب
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)از میان( كسانی كه )ظاهراً به پیامبر اسلام( 

یهودیان،  میان(  از  )نیز  و  آوردند  ایمان 

 مسیحیان و صابئان، كسانی كه )به راستی( 

 به خدا و روز قیامت ایمان آورند و )مطابق 

كنند،  شایسته  كار  اسلام(  پیامبر  آیین 

خواهند  پروردگارشان  نزد  را  پاداش شان 

داشت، و نه ترسی آن ها را فرا می گیرد و 

)را  زمانی   62 شد.  خواهند  اندوهگین  نه 

)محكمی  پیمان  شما  از  كه  آورید(  یاد  به 

 برای عمل به تورات( گرفتیم و )برای نشان 

دادن قدرتمان،( كوه )طور( را بالای سرتان 

 برافراشتیم )و به شما خطاب كردیم:( »آنچه 

داده ایم،  شما  به  كه  را  تورات(  آیات   )از 

آن  از  )و  بگیرید  محكم  اراده ی  و  عزم   با 

دست برندارید( و مطالبی را كه در آن است، 

خود  )بدین وسیله(  تا  بسپارید  خاطر   به 

دارید.«  نگه  امان  در  خدا(  عذاب  )از   را 

از وفای  از آن )پیمان،   63 سپس شما پس 

به آن( روی گردان شدید. پس اگر لطف و 

مهربانی خدا بر شما نبود، بی شك زیان كار 

می شدید. 64 مسلمّاً از )شرح حال( كسانی از )قوم( خودتان كه در مورد )حرمت صید ماهی در روزهای( شنبه 

)از حد( تجاوز كردند، آگاه شده اید. پس به آنان خطاب كردیم: »)همچون سگی كه او را برانند،( بوزینه هایی 

رانده شده شوید.« 65 پس آن )كیفر( را عبرتی برای معاصران و آیندگانشان، و پند و اندرزی برای پرهیزگاران 

 قرار دادیم. 66 زمانی ) را به یاد آورید( كه موسی به قومش گفت: »خداوند )برای شناخته شدن قاتلی كه فتنه ای 

برانگیخته،( به شما فرمان می دهد كه گاوی را ذبح كنید.« گفتند: »آیا ما را مسخره می كنی؟!« گفت: »)مسخره 

67 گفتند: »به خاطر ما از  كردن، كار افراد نادان است و من( از این كه نادان باشم، به خدا پناه می برم.« 

پروردگارت بخواه برایمان روشن كند كه آن )گاو( چگونه است.« گفت: »او می فرماید: آن، ماده گاوی ست كه نه 

 پیر است و نه جوان؛ )بلكه( میان سال است. پس )سؤالات بی مورد نكنید و( بدانچه امر می شوید، عمل كنید.« 68 

گفتند: » به خاطر ما از پروردگارت بخواه برایمان روشن كند كه رنگ آن چیست.« گفت: »او می فرماید كه آن 

ماده  گاوی  است زرد كه پررنگ و یك دست است و )رنگش( بینندگان را شاد می كند.« 69
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62. ملاک تدین
آیه در مقام بیان این معناست كه عناوین و اسامی مكتب ها، 

میزان سعادت نیست؛ بلكه تنها چیزی كه بر سعادت انسان اثر 

می نهد، ایمان و عمل صالح است. از این رو، نه انسان یهودی 

به  بلكه  است،  محروم  ابد  سعادت  از  بودن  یهودی  صِرف  به 

و عمل  پیامبر عصر خویش  و  قیامت  و  به خدا  ایمان  موجب 

صالحش سعادتمند خواهد شد و داغ ذلت و مسكنت از پیشانی 

ادعای  صِرف  به  مسلمان  نه  و  می شود)بقره/61(  برداشته  او 

قلب  در  ایمان  دادن  نفوذ  از  تهی  و  بدون عمل صالح  اسلام، 

خویش)حجرات/14(، از عذاب الهی مصون خواهد بود. بنابراین، 

برای غیر مسلمان، باب امید و نجات باز، و برای مسلمان، باب 

غرور بسته است)تسنیم، ج5، صص35ـ36(. در مقابل، یهود و نصاری 

كه فقط خود را بهشتی می انگارند)بقره/111( نیز باید بدانند كه 

تنها ملاك كار، و سبب احترام و سعادت، حقیقت ایمان به خدا 

و روز جزا و عمل صالح است. این نام گذاری ها، حتى به انبیا 

هم سودی نمی رساند؛ تا چه رسد به پایین تر از آنان؛ همچنان 

كه مى بینیم خداى متعال در عین این كه انبیای خود را با بهترین 

اوصاف مى ستاید، در باره ی آنان مى فرماید: انبیا هم اگر شرك 

باید  پس  می شود)انعام/88(.  بى اجر  كرده اند،  كه  اعمالى  بورزند، 

توجه داشت كه كرامت و سعادت، مربوط به حقیقت است، و 

نه به ظاهر)ترجمه ی المیزان، ج 1، صص 292ـ294(.

دلالت عمل صالح بر وحی و رسالت

عملی صالح است كه مطابق وحی باشد، و هماهنگی عمل با 

وحی، فرع بر ایمان به اصل وحی و صاحب آن است)تسنیم، ج5، 

 ،ص40(. بر این مبنا، در اعصارِ بعد از رسول مكرم اسلام

عملی صالح تلقی می شود كه متناسب با معارف وحیانی باشد 

كه از جانب ایشان بر مردم عرضه شده است و صدالبته كه این 

عمل صالح، در گرو ایمان به پیامبِر آورنده ی وحی خواهد بود. 

سوء برداشت از آیه

بعضى از بهانه جویان، این آیه را دستاویزى براى افكار نادرستى 

از قبیل صلح كل و این كه پیروان هر مذهبى باید به مذهب 

آیه لازم  این  بر  بنا  داده اند و مى گویند  قرار  كنند،  خود عمل 

نیست یهود و نصارى و پیروان ادیان دیگر، اسلام را پذیرا شوند؛ 

بلكه همین قدر كه ایمان به خدا و آخرت و عمل صالح داشته 

باشند، كافى ست. در پاسخ باید گفت: الف ـ قرآن مى گوید: »هر 

كس دینى غیر از اسلام براى خود انتخاب كند، پذیرفته نخواهد 

و  یهود  دعوت  از  است  پر  قرآن  آیات  ب ـ  شد.«)آل عمران/85(؛ 

نصارى و پیروان سایر ادیان به سوى آیین جدید)اسلام(. بنابراین 

از آیه ی 62 سوره ی بقره صحیح باشد، بخش  اگر تفسیر فوق 

باید  دارند. پس  یكدیگر تضاد صریح  با  قرآن  آیات  از  عظیمى 

از  آیه،  از  تفسیر  اینجا، دو  آیه رفت. در  دنبال معنى حقیقی 

همه روشن تر و مناسب تر به نظر مى رسد:

1ـ اگر یهود و نصارى و مانند آنان به محتواى كتب خود)البته 

كتب تحریف نشده ی ایشان كه خداوند در باره اش فرمود: »بگو 

اگر راست مى گویید، تورات را بیاورید و بخوانید.«)آل عمران/93(( 

عمل كنند، مسلماً به پیامبر اسلام ایمان مى آورند؛ چراكه 

بشارت ظهور او با ذكر صفات و علایم گوناگون در این كتب 

آسمانى آمده است. برای همین خداوند فرمود: »اى اهل كتاب، 

شما هیچ آیین صحیحى ندارید، مگر این كه تورات و انجیل و 

از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده است، برپا  آنچه را كه 

كنید.«)مائده/68(.

2ـ این آیه، ناظر به این سؤال ا ست كه در ذهن بسیارى 

از مسلمانانِ آغاز اسلام بوده: اگر راه حق و نجات، تنها اسلام 

است، تكلیف نیاكان و پدران ما چه مى شود؟ آیا آنان به علت 

او مجازات  به  نیاوردن  ایمان  و  اسلام  پیامبر  زمان  نكردن  درك 

خواهند شد؟

كه  هر كسى  كه  كرد  اعلام  و  شد  نازل  آیه  این  اینجا،  در 

خویش  زمان  آسمانى  كتاب  و  برحق  پیامبر  به  خود  عصر  در 

ایمان آورده و عمل صالح كرده باشد، اهل نجات است، و جاى 

هیچ گونه نگرانى ای نیست)تفسیر نمونه، ج 1، ص284(.

این معنا نیست كه  بیان  آیه ی شریف، در مقام  بنابراین، 

انتخاب هر دینی آزاد است و همه در قیامت اهل نجات اند. 

این كه اگرچه عقیده تحمیلی نیست)بقره/256( ـ چراكه  توضیح 

مبادی  به تحصیل  منوط  آن  تحقق  بوده،  قلبی  و  امری علمی 

آن یعنی برهان عقلی و نقل قطعی ست ـ و همین طور انسان 

و  بپذیرد)كهف/29  را  دینی  هر  كه  است  مختار  و  آزاد  تكویناً 

انسان/3(، تشریعاً موظف است دین حق را برگزیند، و اگر از روی 

چنان كه  الهی ست؛  عذاب  مستوجب  نكند،  چنین  علم  و  عمد 

از این كار  آزاد به خوردن سم است؛ اما تشریعاً  انسان تكویناً 

منع شده است)تسنیم، ج5، صص39ـ40(.

آن  تبیین  در  امیرالمؤمنین  كه  است  اسلام  نیز  حق  دین 

می فرماید: »خداوند، ادیان و مذاهب گذشته را با عزتّ اسلام 

خوار كرد، و با سربلند كردن آن، دیگر ملتّ ها را بى مقدار كرد ... 

و اسلام را به گونه اى استحكام بخشید كه ... زمانش پایان نگیرد 

و قوانینش كهنگى نپذیرد.«)نهج البلاغه، خطبه ی 198(. /ب
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گفتند: »)باز هم( به خاطر ما از پروردگارت 

كه  كند  روشن  برایمان  خوبی(  )به  بخواه 

آن چگونه است؛ چرا كه )چگونگی( این گاو 

)در میان گاوها( بر ما مشتبه شده است، 

و اگر خدا بخواهد، )با توضیحات بیشترش( 

حتماً هدایت خواهیم شد.« 70 گفت: »او 

می فرماید كه آن،  گاوی ست كه رام نشده تا 

زمین را شخم بزند و زراعت را )نیز( آبیاری 

هیچ  و  است  عیب  بی  )كاملاً(  كند،   نمی 

نیست.«  آن  در  دیگر(  رنگ  )از  لكّه ای 

گفتند: »الان حق مطلب را آوردی.« پس ) از 

آن همه لجاجت، دنبال آن ماده گاو گشتند 

بریدند، و  را  پیدا كردند و( سرش  را  و آن 

نزدیك بود )این كار را( نكنند. 71 زمانی )را 

به یاد آورید( كه كسی را كشتید و درباره ی 

)قاتل( او اختلاف كردید )و قتل را به گردن 

یكدیگر می انداختید( و خدا )می خواست( 

كند.  آشكار  می كردید،  پنهان  شما  را  آنچه 

72 پس گفتیم: »قسمتی از )بدن( آن )گاو( 

را به مقتول بزنید )تا زنده شود و قاتل را 

معر ّفی كند(«. خداوند، مردگان را )نیز(چنین زنده می كند، و آیات و نشانه هایش را به شما نشان می دهد؛ 

شاید عقل خود را به كار گیرید. 73 پس از آن)همه معجزات(، دل های شما سخت شد؛ به طوری كه مانند 

 سنگ، یا سخت تر از آن است؛ چرا كه از )دل( بعضی سنگ ها، جوی ها می جوشد؛ پاره ای از آن ها شكافته 

می شود و )چشمه ی( آب از آن ها بیرون می زند؛ برخی از آن ها از ترس )عظمت( خدا )و به نشانه ی تسلیم در 

برابر قانون و فرمان او، از فراز كوه( فرو می ریزد)؛ امّا از دل شما، نه معرفتی به خدا می جوشد و نه در برابر 

فرمان او سر فرود می آورید(. خداوند از كارهایتان غافل نیست. 74 آیا )شما مسلمانان( امیدوارید كه )یهودیان، 

سخنان( شما را باور كنند؛ در حالی كه گروهی از )دانشمندان( آنان، سخن خدا را می شنیدند و پس از درك 

آن تحریفش می كردند؛ در حالی كه )زشتی كارشان را( می دانستند؟! 75 هنگامی كه )یهودیانِ منافق صفت( با 

مؤمنان دیدار  كنند، می گویند »ایمان آوردیم«؛ و زمانی كه با یكدیگر خلوت كنند، می گویند: »آیا با مسلمانان 

درباره ی آنچه خدا )در تورات از صفات پیامبر آخر الزمّان( برای شما آشكار كرده، سخن می گویید تا به )استناد( 

آن، در پیشگاه پروردگارتان ضدّ شما استدلال كنند؟! آیا عقل خود را به كار نمی گیرید؟« 76

ب 2
ح ـز
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75. تحریف در دین؛ منشأ جدایی دین و دنیا 
تحریف در معنا 

اگر چیزى یا كلمه اى در غیر مصداق یا معنای حقیقی 
مى نامند؛  تحریف  را  عمل  این  شود،  استعمال  خود 
چنان كه تحریف در این آیه ی و همین طور آیه ی 46 
سوره ی نساء به همین معناست. تحریف به این معنا، 
بدون تردید و اختلاف، در تفسیر قرآن مجید واقع شده 
كه  معناهایی  به  قرآن  آیات  كردن  تفسیر  زیرا  است؛ 
هدف و مقصود قرآن نیست، بسیار دیده شده و بیشتر 
بدعتگذاران و صاحبان عقاید فاسد و مذاهب باطل، 
برخی آیات قرآن مجید را با تحریف معنا و بر طبق 
نظریات و تمایلات نفسانى خود تفسیر و تأویل كرده و 
با افكار و عقاید باطل خویش تطبیق داده اند)بیان در 

علوم و مسائل كلی قرآن، ج1، ص251(.

به  نامه ای  در  باره  همین  در   باقر امام 
را  خدا  كتاب  كه  ملتى  هر  است:  نوشته  سعدالخیر 
پشت سر اندازد، خدا نیز علم كتاب را از آن ها برگیرد، 
پیش  دوستى  طریقه ی  دشمن  آن  با  كه  هنگامى  و 
پشت سر  و  كند،  مسلط  بر سرشان  را  دشمن  گیرند، 
انداختن كتاب، یكى این است كه حروف آن را برپا كنند 
تحریف  را  مقرراتش(  )و  آن  بخوانند(، ولى حدود  )و 
كنند )و تغییر دهند(. این ها، كتاب را روایت كنند؛ ولى 
حفظ  همین  به  )ظاهربین(  نادانان  نكنند،  مراعاتش 
ظاهرى روایت كتاب كه اینان دارند، دلخوش اند؛ ولى 
مراعات  این ها  این كه  از  )حقیقت بین(  دانشمندان 
)حدود( آن را نمی كنند ، غمناك و محزون اند؛ و دیگر 
به  را  آن ها  كه  بود  این  كتاب،  انداختن  راه پشت سر 
دست كسانى كه دانش آن را نداشتند، سپردند )و آن ها 
 را بر احكام آن مسلط كردند(، و آنان نیز طبق دلخواه 
هواپرستی شان  به  )یا  كردند  حكم  آن  در  خود، 
دین  رشته هاى  و  بازگرداندند  نابودى  به  و  كشاندند( 
)و احكام آن( را تغییر دادند و سپس آن را به ابلهان 
و كودكان واگذاشتند. پس چنان شد كه ملت اسلام، به 
این مردم دستور  از  تعالى،  تبارك و  جاى دستور خدا، 
گرفتند و به دستور آن ها رجوع كردند)روضه ی كافی، ج1، 

ترجمه ی رسولی محلاتی، ص77(.                       

تحریف؛ ثمره ی نقض میثاق، لجاجت و سنگ دلی

كه  می كند  دلالت  يعَلمَون«  هُم  وَ  عَقَلوهُم  ما  بعَدِ  »مِن  جمله ی 

و  سهو  یا  برداشت  سوء  اساس  بر  یهودیان،  تحریف 
نسیان آنچه فهمیدند، نبود؛ بلكه آنان، هم آیات الهی 
را خوب فهمیده، و هم به نسیان مبتلا نشده بودند؛ 
بلكه از دروغگو بودن و زشتی كار خود آگاهی داشتند. 
پس آیه ی شریف، حاكی از لجاج و عناد و خبث باطن 
اما منشأ و علت لجاجت  آن هاست)تسنیم، ج5، ص264(. 
ایشان، و در نتیجه، تحریف كلام الهی، در آیه ی دیگری 
از قرآن مجید آمده است: »به سبب پیمان شكنى، آنان 
را از رحمت خویش راندیم و دل هایشان را سخت و 
موردش  از  را  )خدا(  سخنان  ]چراكه[  كردیم؛  سنگین 
پیمان شكنی  آیه،  این  در  مى كنند.«)مائده/13(.  تحریف 
تحریف  عامل  آن،  پی  در  و  سنگ دلی،  عامل  مكرر، 
كلمات خداوند معرفی شده است. ثمره ی این تحریف 
نیز این بود كه حقایق و اصول ناب و خالص دینی كه 
سعادت بشر در گرو آن است، از ایشان سلب شد)همان(؛ 
 اصولی كه جایگزینی ندارد و هرچه جای آن را به ناحق 
مثل  نیفزود؛  تحریف كنندگان،  شقاوت  بر  جز  گرفت، 
داشتن  از  متعال  خداى  دانستن  منزه  جاى  به  این كه 
شبیه كه یكى از اصول دین توحیدی ست، مرتكب تشبیه 
انبیا شمردند، و شریعت  شدند؛ یا موسى را خاتم 
تورات را همیشگى پنداشتند، و نسخ و بداء را باطل 
دانستند، و گرفتار عقاید باطل غیر این ها شدند)ترجمه ی 

المیزان، ج5، ص392(.

عرفی نمودن دین؛ تحریف عصر مدرنیته

بدین  احكام(،  و  عقاید  دین)مجموعه ی  شدن  عرفی 
معناست كه بخش نخست دین كه مربوط به مفاهیم 
حالت  از  یعنی  عقلانی  شود؛  است،  حقیقی)عقاید( 
اعتقاد تعبدی درآید و در قالب گزاره های عقلی ارایه 
زندگی  شیوه ی  به  مربوط  كه  آن  دوم  بخش  و  شود؛ 
و  قانونگزاری  مجالس  طریق  از  است،  مردم)احكام( 
سیستم حزبی و پارلمانی عُقلایی شود و مصوبات عقلا 
رفتاری  احكام  تعیین كننده ی  قانونگزاری،  مجالس  در 
شود. به تعبیر واضح تر، دین كه میراث انبیا و اولیاست، 
به دو بخش تقسیم شود: بخشی، به دست عقل و خرد 
آدمی داده، و بخش دیگر به عقل جمعی سپرده  شود 
جای  به  را  قوانینی  قانونگزاری،  مجالس  طریق  از  تا 
احكام دین وضع كنند. در این حالت، چیزی از حقیقت 

دین باقی نخواهد ماند)سبحانی، ج3، صص244ـ263(. /ب
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كه  را  آنچه  دانا(  خدا)ی  كه  دانند  نمی  آیا 

 پنهان می كنند و آنچه را كه آشكار می كنند، 

)یهودی(ها،  آن  از  برخی   77  می داند؟ 

 بی سوادانی هستند كه از كتاب )آسمانی شان( 

فقط )مشتی خیال های خام و( آرزوهایی 

آنان  به  دین  نام  به  علمایشان  )كه  باطل 

گرفتار  تنها  آنان  و  می دانند،  آموخته اند( 

كسانی  بر  وای  پس   78 خویش اند.  گمان 

 كه كتاب )تحریف شده ای( را با دست های 

»این  می گویند  آنگاه  و  می نویسند  خود 

كه  )را  چیزهایی  تا  خداست«؛  جانب  از 

اندك  بهایی  به  اند،(  داده  نسبت  خدا  به 

بفروشند. پس وای بر آنان، به سبب آنچه 

به  آنان،  بر  وای  و  نوشت،  دست هایشان 

خاطر آنچه می كنند! 79 )یهودیان( گفتند: 

هم  كار  گناه  اگر  برتریم،  نژاد  ما  »)چون 

به  روزی  چند  فقط  آتش)جهنّم(  باشیم،( 

از  پیمانی  »مگر  بگو:  رسید.«  خواهد  ما 

خدا گرفته اید؟ ـ كه )البتهّ در این صورت،( 

خداوند خلاف وعده اش )عمل( نخواهد كرد ـ ؛ یا چیزی را كه )به درستی( نمی دانید، به خدا نسبت می دهید؟« 

80 آری؛ )عذاب طولانی به شما خواهد رسید؛ زیرا( كسانی كه بدی كنند و )آثار( گناهانشان )سراسر وجود( 

آنان را فرا گیرد، اهل آتش اند و همیشه در آن خواهند ماند. 81 و مؤمنانی كه كارهای شایسته كرده اند، اهل 

بهشت اند و همیشه در آن خواهند ماند. 82 زمانی )را یاد كنید( كه از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم كه »جز خدا را 

نپرستید؛ به پدر و مادر نیكی كنید و )هم چنین( به خویشان و یتیمان و بینوایان؛ با مردم، نیكو سخن بگویید و 

نماز را كامل و بی نقص به جای  آورید و )از مال خود( انفاق كنید )چه واجب باشد و چه مستحب(«؛ )ولی( مدّتی 

 بعد؛ جز اندكی از شما )، بقیه پیمان شكستید و( روی گردان شدید، و )البتهّ( شما )از روی عادت( روی گردان 

هستید. 83
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79. ضرورت استنادات دینی معتبر

در این آیه ی شریف، انتساب  دروغین به خداوند نكوهیده شده 

است. در باره ی سبب نزول آیه نقل شده كه گروهی از یهودیان، 

با ادعای دریافت از كتاب آسمانی، نشانه هایی دروغین در باره ی 

پیامبر خاتم  به افراد ارایه می كردند تا آنان را از شناخت پیامبر 

به  كریم  قرآن  در  نكوهش،  نوع  این  دارند.  باز   اسلام

شكل های دیگری نیز آمده است: »چه كسى ستم كارتر است از 

شخصى كه دروغى به خدا ببندد، یا بگوید بر من وحى فرستاده 

ازای  امروز در   ... او وحى نشده است؟  به  شده؛ در حالى كه 

او  آیات  به  و تكبری كه نسبت  بستید  به خدا  دروغ هایى كه 

»و  دید.«)انعام/93(؛  خواهید  خواركننده اى  مجازات  ورزیدید، 

بر  را  خود  پدران  مى گویند:  می كنند،  زشتى  كار  كه  هنگامى 

بگو:  این عمل یافتیم، و خداوند ما را بدان دستور داده است.

خداوند )هرگز( به كار زشت فرمان نمى دهد. آیا چیزى به خدا 

نسبت مى دهید كه نمى دانید؟«)اعراف/28(؛ نیز یونس/59.

و  مشركان  كریم،  قرآن  كه  دروغین  انتساب های  این گونه 

در  خفیف تر  گرچه  شكلی  به  كرده،  آن سرزنش  برای  را  یهود 

میان مؤمنان نیز ممكن است رخ نماید؛ كار ناپسندی كه به  نظر 

البته  منظور  است.  یافته  نوینی  اشكال  ما  روزگار  در  می رسد 

كسانی نیستند كه با ادعاهای ساختگی، فرقه ای جعلی می سازند 

یا عمداً سخن دروغی را به خدا و دین نسبت می دهند؛ بلكه 

و دقت  با سهل انگاری  كه  افرادی ست  به ویژه  و  رایج تر  موارد 

كافی نداشتن به مبانی و مقدمات لازم برای بیانی در حوزه ی 

و  ادعا  یك  بودن  مدللّ  و  مستند  به ضرورتِ  بی اعتنا  یا  دین، 

اظهار نظر دینی، به این كار اقدام می كنند. نمونه هایی از این 

موارد چنین است:

كه  می شود  مشاهده  بسیار  عوامانه:  دادن های   نسبت 

آن  باره ی  در  تخصص،  بدون  افرادِ  دینی،  یك موضوع  با طرح 

اظهار نظر می كنند. نمونه ی ساده ی آن، ابراز احكام فقهی بدون 

مراجعه به فقیه یا توضیح المسائل است. در آخرین آیه ذكر شده 

كه حلال و حرام دانستن چیزی از جانب خود، دروغ بستن بر 

خداست.

بدون  كه  افراد  برخی  عوام پسند:  دینیِ  دادن های  نسبت 

تبلیغ دینی می نشینند، می كوشند  داشتن اطلاعات، در جایگاه 

قواعدی  ارایه ی  جمله  از  كنند؛  جذب  قیمتی  هر  به  را  عوام 

خودساخته)مانند این كه دلت پاك باشد، كافی ست( و دست مایه 

قرار دادن آن برای تسامح در دستورهای دینی؛ در صورتی كه 

پاكیِ دل، تنها یكی از لوازم سعادت است و نه همه ی آن. این 

كار، از قبیل تعبیر »فروختن دین، به بهایی اندك« است كه در 

آیه ی شریف آمده؛ یا  تعبیر »طلب رضایت مخلوق، به قیمت 

خشم خالق« كه در روایات می خوانیم: »چه سنگین است گناه 

كسی كه خوشنودی آفریدگان را در برابر خشم خداوند طلب 

می كند)غررالحكم، ص689(.

به  نكته ای  این كه  صِرف  گاهی  ادیبانه:  دادن های  نسبت 

زبان شعر گفته شده، به ویژه اگر از شاعری صاحب نام یا شعری 

معروف باشد، سند تلقی می شود؛ در حالی كه دلیلی از كتاب 

با  تعارض  در  گاه  حتی  بلكه  و  نیست،  آن  تأیید  در  سنت  و 

خدمت   جز  به  »عبادت  مصراع  مثلاً  هم هست.  دینی  ادله ی 

سعدی،  منظور  می شود)هرچند  دانسته  حجت  نیست«،  خلق 

حصر نیست؛ بلكه تأكید است.(.  بی گمان خدمت به خلق، اگر 

به شكل صحیح صورت پذیرد، یكی از عبادات پراجر و ارجمند 

است؛ اما هم مقدمات مربوط آن مانند نیت الهی، شرط است 

تا عبادتی محقق شود، هم این، یكی از مصادیق فراوان عبادت 

است.

نسبت دادن های روشن فکرمآبانه: در فضاهای موسوم به 

بسیار  حُجیت«  »دغدغه ی  اوقات،  بسیاری  دینی،  روشن فكری 

كردن  روزآمد  نقد،  قبیل  از  عناوینی  تحت  و  است   كم رنگ 

و ...، قواعد و قوانین دینی به چالش كشیده و موارد جدیدی 

ارایه شده  این كه مستندات دینی  جایگزین آن می شود؛ بدون 

داده می شود.  قرار  و ملاك  دیگری، معیار  موازین  بلكه  باشد؛ 

»اومانیسم«، »حقوق بشر  قبیل  از  با ملاك هایی  ترتیب،  بدین 

ارایه  دین  نام  به  ضوابطی   ،... و  تجربه«  »اصالت  غربی«، 

می شود.

آن  از  آیه ی شریف  كه  خدا  به  بستن  دروغ  این كه  نتیجه 

نهی كرده، شكل های متفاوت و گاه ظریفی هم دارد كه باید از 

آن ها اجتناب شود. /م
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زمانی )را یاد كنید( كه از شما پیمان گرفتیم 

یكدیگر  و  نریزید  را  همدیگر  خون  كه 

)به  پس  نكنید.  بیرون  تان  سرزمین  از  را 

)یهودیانِ  شما  و  كردید  اقرار  پیمان(  این 

و  الهی  پیمان  آن  به  قرآن،  نزول  زمان 

 84 می دهید.  گواهی  پیشینیان تان(  اقرار 

 )ولی( باز همین شما هستید كه )به سبب 

با  عرب،  مشرك  قبایل  با  شدن   هم پیمان 

یكدیگر  و(  می جنگید  خود  هم كیشان 

از  را  خودتان  از  گروهی  و  می كُشید   را 

كه  حالی  در  می رانید؛  بیرون  سرزمین شان 

با  آنان،  بر  ستم  و  تجاوز  و  گناه  روی  از 

اگر )همان  یكدیگر هم دست می شوید. و 

در  جنگیده اید،(  آنان  با  كه  تان  هم كیشان 

حال اسارت نزد شما آیند، )به حكم تورات،( 

در مقابل آزادی ایشان فدیه می دهید؛ در 

ابتدا، جنگ  از  تورات،  )به حكم  حالی كه 

و( بیرون كردنشان بر شما حرام شده بود. 

ایمان  از كتاب )آسمانی تان(  آیا به بخشی 

 می آورید و به بخشی دیگر كافر می شوید؟! 

پس سزای كسی از شما كه چنین )كاری( كند، جز خواری و رسوایی در زندگی دنیا نیست و روز قیامت )نیز( 

به سخت ترین عذاب برگردانده خواهند شد، و خداوند از آنچه می كنید، غافل نیست. 85 آنان، كسانی هستند 

 كه زندگی دنیا را به بهای آخرت خریده اند؛ از این رو عذابشان سبك نمی شود و یاری نخواهند شد. 86 بی شك 

به عیسی پسر مریم دلایل  و  پی فرستادیم  پی در  را  پیامبران  او،  از  دادیم و پس  )آسمانی(  كتاب  به موسی 

روشن و معجزات آشكار دادیم و او را با جبرئیل نیرومند كردیم. آیا )چنین نیست كه( هر  گاه پیامبری چیزی 

كه خوشایندتان نبود، برای شما می آورد، تكبّر می ورزیدید؛ پس گروهی )از پیامبران( را دروغگو می شمردید و 

گروهی را می كشتید؟! 87 )یهودیان( گفتند: »دل های ما در پوشش است )و سخنان شما را نمی فهمیم(.« )ولی 

آنان دروغ می گویند. دل هایشان چنین آفریده نشده؛(بلكه خداوند به سزای كفرشان آنان را لعنت كرده )و 

توان فهم و درك را از آنان گرفته( است؛ از این رو، )تنها( اندكی )از آنان( ایمان دارند. 88
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83 ـ 86 . عوامل بقا، سرفرازی و شکست ملت ها 

این آیات، عوامل زنده ماندن و بقا و سرفرازى ملت ها، و 

همین طور رمز شكست آنان را یادآوری می كند)نمونه، ج1، 

صص333ـ334(.

عوامل سرفرازی

و سربلندى  برقرارى  قرآن،  دیدگاه  از  خداوند:  بر  اتکال   .1

نیروها  بزرگ ترین  به  را  خود  كه  در صورتى ست  ملت ها، 

و قدرت ها متكى كنند و در همه حال، از او مدد بگیرند. 

همچنین به قدرتى تكیه كنند كه فنا و زوال در او راه ندارد 

و تنها در برابر او سر تعظیم فرود آورند؛ كه اگر چنین كنند، 

چنین  كه  پیداست  و  ترسید،  نخواهند  هیچ كس  از  دیگر 

ا اللهَ(.  َّ ُمدونَ اِل ا تعَب مبدأى، جز آفریدگار بزرگ نمى تواند باشد)ل

و بدانند كه عزت، مطلقاً از آنِ خداوند است)یونس/65( و 

هر كه جویای عزت است، از او باید طلب كند)فاطر/10(.

2. هم بستگی مبتنی بر حسن معاشرت و دین: براى بقا و 

جاودانگی ملت ها، وجود هم بستگى خاص بین افراد آن ها 

كس  هر  كه  دارد  امكان  صورتى  در  عمل  این  است.  لازم 

به  نسبت  آن ها  وابستگى  شعاع  كه  خود  مادر  و  پدر  به 

به خویشاوندان،  بعد،  نزدیك تر است، و در مرحله ی  وى 

و بعد از آنان، به تمام افراد اجتماع نیكى كند تا همه بال 

حمایت  را  ضعیف  افراد  به ویژه  و   باشند،  یكدیگر  پر  و 

نیفتند)بِلوالدَِيِن اِحسانًا وَ ذِي القُمربىّْد   دامان دشمن  تا در  كنند 

ًاا(. البته در فرهنگ قرآن، عامل وحدت،  ... وَ قولوا لِاّسِ حُمسن
دین شناسانده شده است. حقیقت انسان را دین او شكل 

یك  دارای  واحد،  دین  به  معتقدان  همه ی  و  می دهد، 

حقیقت اند)تسنیم، ج5، ص433(. رسول الله  فرموده اند: 

مؤمنان در عطوفت و مرحمت به یكدیگر، به منزله ی یك 

آید، دیگر اعضا  به درد  پیكره هستند كه هر گاه عضوى 

براى آن بیدار و در مقام علاج هستند)ترجمه ی مجمع البیان، 

ج 1، ص243؛ تبیان، ج 1، ص332(.

از  و  ملت  هر  مالى  بنیه ی  تقویت  اقتصادی:  غنای   .3

نیز سهم فراوانى در زنده نگاه  بین بردن فاصله ی طبقاتى 

داشتن روح آن ملت دارد؛ كه یك ركن آن، پرداختن زكات 

ةَ(. قرآن كریم، بر تداول و دست به دست  ا الزَّكوّْد است)وَ ءاتُم

اغنیا و  در میان  شدن ثروت در سطح اجتماع و نه صرفاً 

ثروتمندان تأكید می كند)حشر/7(.

عوامل شكست و فناى ملت ها

خوردن  هم  به  نتیجه ی  ملت ها،  فنای  شقاق:  و  تفرقه   .1

جنگ هاى  و  كشمكش ها  آمدن  پدید  و  آنان  هم بستگى 

داخلى ست. ملتى كه در برابر هم صف آرایى كنند و سنگ 

تفرقه در میان خود اندازند و به جاى كمك به یكدیگر، به 

جان هم افتند و در پى تصرف اموال و سرزمین هاى هم 

زنند  بالا  را  آستین ها  یكدیگر  خون  ریختن  براى  و  برآیند 

قد  دیگرى  اموال  تصرف  و  كردن  آواره  براى  دسته  هر  و 

كشورش  ملتی،  چنین  می شود.  نابود  زود  یا  دیر  برافرازد، 

می شوند بدبخت  و  بیچاره  افرادش  و  می شود   ویران 

ُمخرجِونَ انَفُمسَكُم مِن دِیاركُِم ...(.  ا ت ِّءَكُم وَ ل ا تسَفِكونَ دِما )ل
مرض  فرموده اند:  كینه  باره ی  در   اسلام پیامبر 

امت هاى قبل، در شما نفوذ كرده است؛ حسد و دشمنى 

كه تراشنده است؛ البته نه تراشنده ی موى؛ بلكه تراشنده ی 

دین. به خدایى كه جان محمد در كف اوست، به بهشت 

را  تا یكدیگر  تا مؤمن شوید، و مؤمن نمی شوید  نمى روید 

دوست بدارید. آیا می خواهید كاری را به شما بیاموزم كه 

اگر بكنید، یكدیگر را دوست خواهید داشت؟ به همدیگر 

سلام كنید)نهج الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ص479(.

2. تبعیض در اجراى قوانین الهی: اگر ملت ها هر قانونى 

را كه حافظ منافع شخصى شان است،  اجرا كنند و آنچه را 

ُمؤمِنونَ  كنند)افَتَ فراموش  است،  جامعه  سود  به  حقیقتاً  كه 

ّْدبِ وَ تكَفُمرونَ بِعَضٍ(، شكست می خورند. انسان هایی  بِعَضِ الكِت
كه راهی میان ایمان و كفر در پیش گرفته اند، بدانند كه 

را  خود  عذاب  خداوند،  حقیقی اند)نساء/150ـ151(.  كافر 

كسانی   فرستاد؛  خواهد  فرو  الهى(  )آیات  تجزیه گرانِ  بر 

بود،  سودشان  به  كه  را  كردند)آنچه  تقسیم  را  قرآن  كه 

رها  بود،  بر خلاف هوس هایشان  كه  را  آنچه  و  پذیرفتند، 

كردند() حجر/90ـ91(. /ب
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آمد  نزدشان  خداوند  سوی  از  كتابی  چون 

كه آنچه )از تورات( را كه همراه آنان بود، 

تصدیق می كرد، )آن را دروغ شمردند(؛ در 

حالی كه پیش از آن، )از خدا( می خواستند 

بر  را  آنان  موعود(  پیامبر  وسیله ی  )به  كه 

آنچه  كه  هنگامی  پس  كند؛  پیروز  كافران، 

)اوصافش را به خوبی( می شناختند، نزدشان 

آمد، به آن كفر ورزیدند. پس لعنت خدا بر 

بد  مقابل  در  را  خودشان   89 باد!  كافران 

آنچه  به  از روی حسد  چیزی فروختند كه 

خدا نازل كرده، كفر می ورزند. )آنان به این 

حسد می ورزند( كه خداوند به هر یك از 

بندگانش كه بخواهد، از فضل و بخشایش 

خود فرو می فرستد. در نتیجه )ی این كفر 

و حسد،( به خشم های پی در پی )خداوند( 

 گرفتار شدند. كافران، عذاب خوار كننده ای 

»به  شود  گفته  آنان  به  چون   90 دارند. 

آورید«،  ایمان  كرده،  نازل  خداوند  آنچه 

نازل  ما  بر  آنچه  به  »)فقط(  می گویند: 

كفر  آن  از  غیر  به  و  داریم«،  ایمان   شده، 

می ورزند؛ در حالی كه قرآن حق است و آنچه )از تورات( را كه با ایشان است، تصدیق می كند. بگو: »اگر )به 

كتاب آسمانی تان( ایمان دارید، چرا پیشتر پیامبران خدا را می كُشتید؟« 91 قطعاً موسی برای شما دلایل روشن 

و معجزات آورد. با این حال، شما پس از )رفتن( او، به ظلم و ناحق آن گوساله را ساختید )و پرستیدید(. 92 

زمانی )را به یاد آورید( كه از شما پیمان )محكمی برای عمل به تورات( گرفتیم و )برای نشان دادن قدرتمان،( 

كوه )طور( را بالای سرتان برافراشتیم )و به شما خطاب كردیم:( »آنچه )از آیات تورات( را كه به شما داده ایم، 

با عزم و اراده ی محكم بگیرید و )از آن دست برندارید و به فرمان خدا( گوش فرا دهید«. )ولی آنان با زبان( 

گفتند »شنیدیم و )در عمل گفتند( نافرمانی كردیم« و دل هایشان به سبب كفرشان، با محبّت گوساله آمیخته 

شد. بگو: »اگر )با این عهدشكنی، تكذیب آیات الهی و قتل پیامبران و گوساله پرستی، باز ادّعا می كنید كه به 

تورات( ایمان دارید، ایمانتان شما را به بد چیزی فرمان می دهد!« 93

بع 2
ر
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91. هواپرستی و تعصب یهودیان

به  رسیدن  راه  در  كه  مشكلاتى  و  زحمات  آن همه  با  یهودیان 

»پیامبر موعود تورات« متحمل شدند، به سبب حسد، یا برای 

آنان  شخصى  منافع  و  نیست  بنى اسرائیل  از  پیامبر  این  این كه 

زدند؛  باز  او سر  به  ایمان  و  اطاعت  از  مى اندازد،  به خطر  را 

بدان  دنیا  تمام  در  كه  بودند  نژادى  تعصباتی  گرفتار  چراكه 

كه  می گوید  قطب  سید  ص349(.  ج1،  نمونه،  معروف اند)تفسیر 

بنی اسرائیل، خودپرست بودند و تعبدشان نیز بر اساس تعصبات 

بود؛ بلكه ایشان هواپرست بودند. از این رو قبل از آن كه انبیا 

برای ایشان شریعتی بیاورند، بدان كافر بودند، و خداوند، انبیا 

و  داشتند  كه  موضعی  و  حقیقت  این  از  را  آنان  تا  فرستاد  را 

ظلال القرآن،  بخشد)فی  آگاهی  می كنند،  كه  مفتضحانه ای  ادعای 

ج1، ص91(.  

خداوند در قبال این رفتار یهود موضع گرفته، هم با اقامه ی 

برهان و جدال احسن آن را ابطال می كند و هم از اثر وضعی 

جدال،  مطلق  البته  برمی دارد.  پرده  هواپرستی  و  عصبیت  این 

امری مذموم و ناپسند و نهی شده از سوی شریعت مبین اسلام 

نیست؛ بلكه جدال غیر احسن مذموم و ناپسند است)نحل/125(. 

از این رو پیامبران الهی نیز از مطلق جدال نهی نشده اند؛ بلكه 

از جدال غیر احسن نهی شده اند)ر.ك: صافی، ج3، ص163(.

براهین پروردگار در قبال سخن یهودیان

از  آن  گیرنده ی  خواه  است؛  حق  بگوید،  خداوند  چه  هر   .1

بنی اسرائیل باشد، یا غیر بنی اسرائیل؛ 2. قرآن، افزون بر این كه 

خود حق است، معارف تورات و انجیل را نیز تصدیق می كند، 

و كسی كه به تصدیق شده، یعنی تورات و انجیل، مؤمن است، 

آورد؛  ایمان  نیز  قرآن  یعنی  تصدیق كننده  به  كه  است  لازم 

این ها لازم و ملزوم  یكدیگرند؛ 3. خطوط كلی قرآن و  چراكه 

در  جدیدی  خط  قرآن،  و  یكی ست،  پیشین،  انبیای  كتاب های 

و  وحی  و  معاد  و  توحید  اصول  همان  بلكه  نیاورده؛  معارف 

رسالتی را كه انبیای پیشین بیان كرده بودند، تكمیل كرده است. 

تفاوت این كتاب ها، تنها در جزئیات مربوط به فروع دین، یعنی 

در شریعت و منهاج، است، و كسی كه به قرآن كافر شود، در 

حقیقت به این معارف كافر شده، و كفر به این اصول و معارف 

قرآن، مستلزم كفر به كتاب های انبیا و معارف و اصول آن است.

جدال احسن پروردگار با یهودیان

ایمان می آورید، پس  بنی اسرائیل  پیامبران  به  اگر شما فقط   .1

قتل  به  را  پیشین  انبیای  و  تكذیب كردید  را  چرا سخن موسی 

باید  است،  مؤمن  انجیل  یا  تورات  به  كه  كسی   .2 رساندید؟؛ 

 ختمی مرتبت حضرت  باره ی  در  آن ها  بشارت های  به 

نیز ایمان داشته باشد؛ وگرنه به كتاب آسمانی خود نیز مؤمن 

نیست)تسنیم، ج5، صص532ـ533(. 

ثمره ی وضعی و نتیجه ی تبعی هواپرستی

اثر وضعی هواپرستی و عمل بر طبق میل و دلخواه  خداوند، 

فردی را چنین تبیین فرموده است: »آیا دیدى كسى را كه معبود 

خود را هواى نفس خویش قرار داده و خداوند او را با آگاهى 

)از این كه شایسته ی هدایت نیست،( گمراه كرده و بر گوش و 

قلبش مُهر زده و بر چشمش پرده اى افكنده است؟! با این حال، 

متذكّر  آیا  كند؟!  هدایت  را  او  مى تواند  خدا  از  غیر  چه كسى 

نمى شوید؟«)جاثیه/23(. 

یكی از بزرگ ترین بلایایی كه در طول تاریخ دامن گیر بشر 

نادرستی(  یا  قبح)درستی  و  حسن  معیار  كه  است  این  بوده، 

اعمال خود را میل شخصی قرار داده است؛ یعنی عملی صحیح 

كه  است  ناصحیح  و عملی  باشد،  آدمی  میل  مطابق  كه  است 

انگاره بدین معناست كه هیچ  این  باشد.  انسان مغایر  با میل 

معیار واحد و فراگیری برای ارزش گذاری عقاید و اعمال انسان ها 

وجود ندارد و به شمار امیال موجود در جهانیان، عمل صحیح 

وجود دارد. بی تردید، این طرز تلقی، به یك نسبی گرایی افراطی 

در حوزه ی اندیشه و عمل منجر شده كه بر طبق آن، همه ی 

اندیشه ها و اعمال، تا زمانی كه مطابق امیال آدمی باشد، صحیح 

انگاشته می شود. مبتنی بر این دیدگاه، نه بهشت و جهنم معنا 

به  امر  نه  وعید؛  و  وعده  و  عقاب  و  ثواب  نه  و  می كند  پیدا 

و  نه تشویق  و  از منكر، جایی خواهد داشت  نهی  و  معروف 

امر و  تنبیه، بهشت و جهنم،  و  این كه تشویق  توضیح  تنبیه.  

نهی، و غیر آن ها، همه و همه، بر پایه ی تكلیف و مسئولیتی كه 

انسان دارد، بار می شود. انسانی كه هیچ تكلیف و مسئولیتی را 

متوجه خود نمی داند كه به مقتضای آن عمل یا خلاف آن رفتار 

كند، در عمل نیز انتظار هیچ پاداش یا كیفری ندارد. /ب
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حكم  در  ادعایتان،(  بر  )بنا  »اگر  بگو: 

مخصوص  آخرت،  سرای  و(  )بهشت  خدا 

راست  اگر  مردم،  )سایر(  نه   شماست، 

می گویید، آرزوی مرگ كنید )تا از زندگی پر 

از رنج دنیا به زندگی شیرین و گوارای ابدی 

چیزی  آن  سبب  به  آنان،  و   94 برسید(.« 

فرستاده اند،  پیش  آخرتشان(  )برای   كه 

هرگز آرزوی مرگ نخواهند كرد، و خدا از 

است.  آگاه  خوبی  به  ستمگران  وضعیت 

مرگ  آرزوی  هرگز  آنان  كه  این  )گواه   95

آنان  بی شك  كه(  است  این  كرد،  نخواهند 

را حریص ترین مردم به زندگی می یابی، و 

كه(  آنجا  )تا  از مشركان؛  تر(  )حتی حریص 

هر یك از آنان آرزو می كند كاش هزار سال 

عمر كند؛ در حالی كه چنین عمر طولانی 

)هم( نمی تواند او را از عذاب )الهی( دور 

 96 بیناست.  كارهایشان،  به  خداوند  كند. 

 )در پاسخ یهودیانی كه با جبرئیل دشمن اند 

نازل  تو  بر  كه  را  وحیی  بهانه،  این  به  و 

دشمن  »هركس  بگو:  نمی پذیرند،(  كرده، 

جبرئیل باشد)، دشمن خداست؛ چرا كه( او قرآن را با اجازه ی خداوند بر قلبت نازل كرده است؛ )قرآنی( كه كتب 

آسمانیِ پیش از خودش را تصدیق می كند و راهنمایی و بشارتی )بزرگ( برای مؤمنان است.« 97 هر كس با خدا 

و فرشتگانش و پیامبرانش و جبرئیل و میكائیل دشمن باشد )و بدین ترتیب كافر شود، بداند كه( خدا دشمن 

 كافران است. 98 و به راستی آیات و نشانه های روشنی بر تو فرو فرستادیم و جز نافرمانان، كسی به آن ها 

از آنان، آن )پیمان( را  پیامبرانشان( پیمانی بستند، گروهی  با خدا و  99 چرا هرگاه )یهودیان  كفر نمی ورزد. 

شكستند؟ حقیقت این است كه  بیشترشان ایمان ندارند. 100 هنگامی كه پیامبری از جانب خدا نزدشان آمد 

كه آنچه )از تورات و انجیل( را كه همراهشان است، تصدیق می كند، گروهی از)علمای( اهل كتاب، كتاب خدا 

)یعنی تورات( را پشت سرشان انداختند )و به آن توجّه نكردند(؛ چنان كه گویی )از حقّانیت آن پیامبر، هیچ( 

نمی دانند. 101
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97 ـ 98. هدف از انکار فرشته ی  حامل وحی: انکار وحی

و  سیطره  تحت  و  زندگی،  سپهر  در  انسان  یافتن  محوریت 

حاكمیت قرار دادن تمامی مظاهر وجودی در عالم ـ حتی وجود 

مطلق یعنی خداوند ـ توسط انسان اقتضا می كند كه وجود هر 

گونه رابطه میان خالق و مخلوق ـ از جمله انسان ـ كه نشان 

از حاكمیت خداوند و محكومیت انسان دارد، نفی شود. ثمره ی 

این طرز تلقی این است كه هیچ رابطه ی برنامه ای و قانونگزاری 

میان خالق و مخلوق وجود ندارد، و مخلوقِ منقطع از مفاهیم 

داراست.  را  خود  اجتماعی  زندگی  امور  تدبیر  قدرت  وحیانی، 

لازمه ی این تفكر نیز نفی وجود هر گونه ارتباط میان انسان و 

عالم بالاست؛ در حالی كه خداوند در قرآن كریم به صراحت از 

تكلم خود با بشر ـ از سه طریق ـ سخن به میان آورده است: »و 

شایسته ی هیچ انسانى نیست كه خدا با او سخن گوید؛ مگر از 

راه وحى، یا از پشت حجاب، یا رسولى مى فرستد و به فرمان او، 

آنچه را كه بخواهد، وحى مى كند. چراكه او بلندمقام و حكیم 

است.«)شوری/51(. اكنون كفار و مشركینِ عصر نزول و قبل از آن 

و همین طور عصر حاضر، برای نفی اصل و بنیان ارتباط میان 

خالق و مخلوق، و نیز برای انتقال حاكمیت مطلق بر عرصه ی 

زندگی از خداوند به انسان، چاره ای نداشته و ندارند مگر این كه 

یكی از اركان موجود در شاكله ی وحی یعنی حقیقت زنده و 

تامّ ارتباط میان خالق و مخلوق را منكر شوند و از میدان به در 

كنند: یا خدا را البته بیشتر در سطح توحید ربوبی ـ ناظر به وجه 

مدبر بودن پروردگار نسبت به امور خلق ـ انكار كنند)زخرف/51؛ 

قصص/78؛ نازعات/24؛ مؤمنون/86ـ89(؛ یا اصل نبوت و نبی را منكر 

فرشته ی  یا  حاقه/41ـ42(؛  ذاریات/39؛  اسراء/90ـ94؛  شوند)فرقان/7؛ 

در  متعددی  آیات  كریم،  قرآن  در  كنند.  نفی  را  وحی  واسط 

مورد هر سه ضلع این مثلث وجود دارد كه هم ادعای كفار و 

مشركین، و هم پاسخ پروردگار به ایشان را باز گفته است؛ لكن 

آیات محل بحث، در باره ی انهدام ضلع سوم یعنی واسط میان 

خداوند و بشر نازل شده است.

آیات شریف، در پاسخ به این جمله ی یهود طرح شده كه 

ما بدین علت به آنچه بر رسول خدا نازل شده، ایمان 

نیاورده ایم كه با جبرئیل كه براى او وحى مى آورد، دشمن ایم. 

می شناساند  را  قرآن  حقیقت  هم  ایشان،  جواب  در  خداوند، 

تبیین  را  از جمله جبرئیل  و  فرشتگان  وظیفه ی  ماهیت  و هم 

می فرماید:

حقیقت قرآن کریم

1. جبرئیل، از پیش خود، قرآن را نمى آورد؛ بلكه به اذن خدا آن 

نباید  با جبرئیل  یهود  نازل مى كند. پس دشمنى  تو  بر قلب  را 

باعث شود كه از كلامى كه او به اذن خدا مى آورد، اعراض كنند؛ 

تصدیق  را  از خودش  قبل  و آسمانِى  برحق  كتاب هاى  قرآن،   .2

مى كند، و معنا ندارد كه كسى به كتابى ایمان بیاورد، و به كتابى 

كه آن را تصدیق مى كند، ایمان نیاورد؛ 3. قرآن، مایه ی هدایت 

بیاورند؛ 4. قرآن، بشارت است، و  ایمان  به وى  كسانى ست كه 

چگونه ممكن است عاقلی از هدایت چشم پوشد و بشارت هاى 

آن را بدین سبب كه دشمن آن را آورده، نادیده بگیرد؟

ماهیت وظیفه ی فرشتگان

امتثال  جز  كارى  و  خداست  فرشتگان  از  فرشته اى  جبرئیل،   .1

كه  ملائكه  سایر  و  میكائیل  مثل  ندارد؛  سبحان  خداى  دستور 

همگى بندگان مكرم خدایند و خدا را در آنچه امر كند، نافرمانى 

می كنند)انبیاء/26ـ27؛  اطاعت  بدهد،  دستورى  هر  و  نمى كنند 

نیستند؛  كاره اى  خود  ناحیه ی  از  خدا،  رسولان   .2 تحریم/6(؛ 

از ناحیه ی اوست؛ و خشم و دشمنى شان براى  هر چه دارند، 

خداست. پس هر كس با خدا و ملائكه او و پیامبران و جبرئیل 

و میكائیل دشمنى كند، خدا، دشمن اوست)ترجمه ی المیزان، ج 1، 

صص 345ـ 346(.

از  ـ  یهود  دانشمندان  و  بزرگان  از  یكى  ـ  ابن صوریا 

نازل  تو  بر  خدا   فرشتگان  از  كدام یك  پرسید:   پیامبر

می شود و وحى خدا را بر تو فرود می آورد؟ رسول خدا فرمودند: 

جبرئیل  چون  ماست؛  دشمن  این  گفت:  ابن صوریا  جبرئیل. 

همواره براى جنگ و شدت و خون ریزى نازل مى شود. میكائیل 

خوب است كه همواره براى رفع گرفتاری ها و آوردن خوشی ها 

ایمان  تو  به  ما  بود،  میكائیل  تو  فرشته ی  اگر  می شود.  نازل 

مى آوردیم)مجمع البیان، ج1، ص167(. این، حماقت بزرگ یهود بود؛ 

كه علتش كینه و  خشم شدیدشان بود)فی ظلال القرآن، ج 1، ص9(. 

البته ممكن است عداوت یهود با جبرئیل، نتیجه ی عداوتشان با 

پیغمبر اسلام و قرآن باشد؛ براى این كه جبرئیل با نزول 

قرآن بر پیغمبر اكرم، فضایح آنان را ظاهر كرد)اطیب البیان، 

ج 2، ص116(. /ب
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)دوران(  در  شیاطین  آنچه  از  )یهود( 

پیروی  می خواندند،  سلیمان  پادشاهی 

كافر  جادوگری(  گناه  )با  سلیمان  كردند. 

به مردم  كافر شدند كه  امّا شیاطین  نشد؛ 

)همچنین  و  می آموختند.  جادو  و  سحر 

و  هاروت  فرشته ی  دو  بر  آنچه  از  یهود( 

سحر  دفع  )برای  بابل  )شهر(  در  ماروت 

كردند(.  پیروی   ،( می شد  نازل  شیاطین( 

)جادو(  كس  هیچ  به  دو  آن   )البته( 

»ما  می گفتند:  كه  این  مگر  نمی آموختند؛ 

)تو  پس  هستیم،  آزمایش  وسیله ی  فقط 

ما و سحركردن  از سخنان  استفاده  با سوء 

دو  آن  از  چیزی  پس  مشو.«  كافر  مردم( 

یاد می گرفتند تا با آن، بین مرد و همسرش 

جدایی بیندازند، و آنان جز با اذن و اجازه ی 

زیانی  كس  هیچ  به  نمی توانستند  خداوند 

مقدّرات  از  خود  سحر،  كه  چرا  برسانند)؛ 

اثر  خدا  خواست  بدون  و  است  خداوند 

نمی كند(. و چیزی می آموختند كه به آنان 

برایشان  سودی  )هیچ(  و  رساند  می  زیان 

نداشت، و قطعاً می دانستند كه هر كس آن )جادو( را بخرد، هیچ بهره ای در قیامت ندارد؛ و قطعاً خودشان 

را به بد چیزی فروختند. اگر می دانستند)، هرگز خود را به گناهِ سحر، آلوده نمی كردند(. 102 اگر آنان ایمان 

می آوردند و خود را )از خشم خدا( حفظ می كردند، بی شك پاداشی )كه( از جانب خدا )دریافت می كردند، 

از بهره ی اندكی كه در مقابل سحر كفر آمیزشان می گرفتند( بهتر بود. ای كاش می دانستند. 103 ای مسلمانان، 

)در خطاب به پیامبر( نگویید »راعنا« )؛زیرا این واژه در زبان عبری، معنای ناپسندی دارد و استفاده ی یهودیان 

از آن در مقابل پیامبر اسلام برای ناسزاگویی بوده است(، و بگویید »انظرنا« )یعنی به ما توجّه كن(، و )به این 

توصیه( گوش فرا دهید و )بدانید كه( كافران، عذاب دردناكی خواهند داشت. 104 كافرانِ اهل كتاب و مشركان 

دوست ندارند كه هیچ خیری از سوی پروردگارتان بر شما نازل شود؛ در حالی كه خدا هر كس را بخواهد، به 

رحمت خود اختصاص می دهد، و خدا لطف و عنایت بزرگ دارد. 105
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102.  شیاطین و قدرت های خاص

می نهادند.  اثر سوء  افراد  سِحر، در سرنوشت  با  شیاطین، 

ابطال  تا  خداوند، فرشتگانی)هاروت و ماروت( را فرستاد 

سحر را به انسان ها بیاموزند؛ اما افرادی با سوء استفاده از 

آموزه های آنان، كارهایی از قبیل جدایی افكندن میان زن 

و شوهر می كردند. 

می آورد:  پیش  را  قبیل  این  از  سؤالاتی  ماجرا،  این 

اثرگذاری ها چیست؟«؛ »آیا ممكن است  این  »محدوده ی 

منشأ  آن كه  بدون  و  نامحسوس   صورت  به  تأثیرات،  این 

و  با آن  را دریابیم، گرفتارمان كند؟«؛ »راه مقابله  مشكل 

نجات چیست؟« 

ذكر چند نكته برای پاسخ گویی لازم است:

قطعیات  از  سحر،  و  جنیان  شیاطین،  وجود  اصل  1ـ 

توجه  قرآن  آیات  از  نمونه هایی  به  است.  روایات  و  قرآن 

»بِيَلِكَ وَ رجَِلِك«  تعبیر  اسراء،  سوره ی   64 آیه ی  در  كنید: 

خطاب به ابلیس، به معنی سواره نظام و پیاده نظام شیطان 

از  پنهان كار  وسوسه گری  شّر  از  ناس،  سوره ی  در  است؛ 

جنّیان و انسان ها  سخن گفته شده است؛ در باره ی ساحرانِ 

فرعون نیز می خوانیم: »... به سبب سحر آنان، چنان به  نظر 

مى رسید كه طناب ها و عصاهایشان حركت مى كند.«)طه/66(؛ 

همچنین: »... چشمان مردم را سحر  كردند و آنان را ترساندند 

تأیید  یادشده  نیز وجود حقایق  روایات  در  ...«)اعراف/116(. 

دیده  آن  ها  به  مجازانگارانه ای  روی كرد  هیچ گونه  و  شده 

نمی شود؛ در آیه ی 4 سوره ی فلق برای شر »دمندگان افسون 

در گره ها«، از خداوند متعال پناه خواسته شده است.

در  سحرگونه  قدرت های  از  استفاده  كریم،  قرآن  2ـ 

آنان  براى  یادآوری كرده است: »و )سامری(  را  دین سازی 

ساخت،  گوساله  همچون  صدایى  با  گوساله اى  مجسّمه ی 

و گفتند: این خداى شما، و خداى موسى است...« )طه/88(؛ 

فرستاده ی  پای  ردّ  از  قسمتى  من  گفت:(  )سامری   ...«

خدا]جبرئیل[ را گرفتم، سپس آن را )در گوساله ی طلایی( 

افكندم .. «)طه/96(. به  طریق اولی، از قدرت های شیطانی، 

استفاده می شود.  انحرافی  با دین و دین سازی  در مبارزه 

و  بخت  در  افتادن  گره  مثل  پیشامدهایی  در  تنها  خطر، 

خطرات  شیاطین،  نیست.  اشخاص  میان  افتادن  جدایی 

وجود  در  خون  مانند  »ابلیس،  دارند:  نیز  فراتری  معنوی 

بنی آدم جاری ست.«)كافی، ج8/ص113(. 

3ـ آموزه های دینی و قرآنی، این راه ها را برای نجات 

از چنین ابتلائاتی ارایه كرده است: الف ـ سفارش مؤكد قرآن 

كریم، پناه بردن به خدای متعال است؛ از جمله در مُعوّذتیَن)دو 

سوره ی آخر قرآن(. مؤمن هر لحظه خود را محتاج حمایت الهی 

می داند، و دعاهایی از این قبیل، منابع دینی ما را آكنده است: 

 »پروردگارا، مرا چشم بر هم زدنی به حال خود وامگذار.«؛ 

 ،ب ـ كمك خواستن از وجود مقدس چهارده معصوم

از مراتب و در طول پناه بردن و كمك طلبیدن از خداوند 

متعال است. به این فرازها از زیارت جامعه ی كبیره ـ كه 

سندی قوی دارد ـ خطاب به آن ذوات مقدس توجه كنید: 

»هر كس كه خدا را بطلبد، از شما می آغازد ... و هر كس 

كه خدای را قصد كند، به شما رو می كند.«؛ ج ـ در زیارت 

آل یس، به امام عصر خطاب می كنیم: »سلام بر تو، ای 

فریادرس و رحمت بی كران!«.    

از  است  ممكن  كه  می دهد  نشان  آمده  آیات  4ـ 

سویی،  از  شود.  استفاده  سوء  آن  امثال  و  سحر  حیطه ی 

در  ندارد.  رایجی  مادیِ  حل های  راه  حوزه،  این  مشكلات 

نتیجه، افراد، در معرض خطر مراجعه به افراد مشكوك و 

بازیگر قرار دارند. در چنین مواردی باید از توجه و توسل 

به خدا و اولیایش غافل نشد و از شیادان نیز پرهیز كرد.

5ـ استفاده از قدرت های خاص در دین سازی و ایجاد 

این  كه  كرد  توجه  باید  رایجی ست.  امر  دینی،  انحراف 

قدرت ها الزاماً الهی نیستند. مثال سامری، پیشتر گفته شد. 

خدا،  وجود  منكر  حتی  مرتاضانی  كه  بدیهی ست  نیز  این 

برای  توانایی  داشتن  پس  دارند.  عجیبی  بسیار  قدرت های 

اجرای كارهای عجیب، نشانه ی حقانیت نیست. الهی بودن، 

اعجاب  و  احساسات  تابع  و  می طلبد  استدلال  و  دلیل 

كه  منحصربه فردی ست  برترِ  قدرت  نیز  معجزه  نیست. 

برای  باید  توان بشری  از حد  آن  بودن  بیرون  و  انحصاری 

مخاطب، روشن و قطعی باشد. /م
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را  حكمش  )و  كنیم  نسخ  را  آیه ای  هر 

از  بهتر  ببریم،  یادها  از  را  آن  یا  برداریم( 

آن، یا همانند آن را می آوریم. آیا ندانستی 

آیا   106 تواناست؟  كاری  هر  بر  خدا  كه 

و  آسمان ها  فرمان روایی  كه  ندانستی 

خداوند،  جز  و شما  آنِ خداست  از  زمین، 

آیا   107 ندارید؟  یاوری  و  سرپرست  هیچ 

درخواست)های  پیامبرتان  از  می خواهید 

از  پیشتر  كه  طور  همان  كنید؛  نامعقولی( 

ترتیب،  این  )به  و  شد؟  درخواست  موسی 

در مسیر كفر حركت كنید؟ بدانید كه( هر 

راه  قطعاً  كند،  ایمان  جایگزین  را  كفر  كه 

راست را گم كرده است. 108 پس از آن كه 

حق )بودن اسلام( بر اهل كتاب آشكار شد، 

بسیاری از آنان دوست دارند كه شما را پس 

از ایمان آوردن تان كافر كنند. این به سبب 

برمی خیزد.  وجودشان  از  كه  حسدی ست 

گذشت  و  درگذرید  آنان(  از  )اكنون  پس 

كنید تا خداوند فرمانش را )درباره ی آنان( صادر كند؛ كه خدا بر هر كاری تواناست. 109 نماز را كامل و بی نقص 

به جای آورید و )از مال خود( انفاق كنید )چه واجب باشد و چه مستحب(، و هر گونه نیكی را كه برای خود 

پیش فرستید، نزد خدا خواهید یافت؛ زیرا خداوند به كارهایتان بیناست. 110 )اهل كتاب( گفتند: »كسی جز 

یهودیان یا مسیحیان به بهشت داخل نخواهد شد.« این )سخنان(، آرزوهای باطل آن هاست. بگو: »اگر راست 

می گویید، دلیل خود را )بر آن( بیاورید.« 111 چرا؛ )دیگران نیز وارد بهشت می شوند؛ زیرا( كسانی كه در 

 حال نیكوكاری خود را به خدا تسلیم می كنند، پاداششان را نزد پروردگارشان خواهند یافت، و نه ترسی آنان را 

فرا می گیرد و نه اندوهگین می شوند. 112

بع 3
ر
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109. رابطه ی مسلمانان با اهل كتاب

خواستهی اهل کتاب چیست؟

»ودّ«، به معناى تمناست، و بعضى از مفسران، بسیاری از 

یا  ابویاسر  برادرش  و  اخطب  بن  یحیى  به  را  كتاب  اهل 

از  دیگر  نفر  دو  به  دیگر،  برخی  و  اشرف،  بن  كعب  به 

به  این ها مگر  بر  تعبیر كرده اند؛ ولى صدق »كثیر«  یهود 

اعتبار هم دستان شان درست نیست)اطیب البیان، ج 2، ص147(. 

ابن عباس می گوید: این آیه، در پاسخ عده اى از یهود نازل 

از جنگ احد به مسلمانان گفتند: دیدید كه  شد كه پس 

شكست  بودید،  برحق  اگر  و  شدید؟  مصیبتى  چه  دچار 

نزول،  است)اسباب  بهتر  كه  برگردید  ما  دین  به  نمى خوردید! 

را  بازگشت شما  و  آرزوى كفر  ص24(. دشمنی كه در دل، 

دارد، در عمل از هیچ توطئه و نقشه اى خوددارى نخواهد 

بیجا،  سؤالات  طرح  همان  آنان،  اقدام  روش هاى  كرد. 

وسوسه ها، القاى شبهات و نظایر این هاست كه باید نسبت 

بدان ها هوشیار بود)تفسیر نور، ج 1، ص180(.

علت آرزوی کفار در بازگشت مسلمانان از اسلام چیست؟

عیب جویی  كلمات،  تحریف  شبهات،  القاى  سبب  به 

ضعیفان و سرزنش معجزات، بسیارى از اهل كتاب دوست 

كس  هر  بازگردید.  كفر  به  ایمان،  از  پس  شما  كه  دارند 

سیره ی حق یا باطل را اختیار كند، دوست دارد تمام مردم 

به سیره ی او باشند. این امرى ست كه فطرت انسان، بلكه 

نبات و  از فرشته، جن، شیطان،  فطرت هر موجودی اعم 

حیوان نیز بر آن سرشته شده است. اگر انسان در جهنم 

نفس و حسادتش قرار داشت و از این صفت ناپسند جدا 

نشد، حسد، او را در كفر نگاه می دارد؛ اما اگر صاحب قلبِ 

پاك باشد، به رحمت خدا دست خواهد یافت)بیان السعادة، 

مسلمانان  ارتداد  تمناى  و  آرزو  این  كافران،  ص220(.  ج 2، 

و  شده  ثابت  آنان  براى  حق  كه  می كنند  آن  از  بعد  را 

از  اسلام،  دین  و   اكرم نبى  رسالت  كه  فهمیده اند 

جانب خدای متعال است. البته تا این معنا براى آن ها ثابت 

نشده باشد، كارشان حسد نیست؛ زیرا حسادت در موقعى 

صادق است كه ببیند محسودش متنعم به نعمتى ست، و 

او تمناى زوال آن را بكند؛ اگر نعمتى نبیند، حسد نورزیده 

است)بیان السعادة، ج 2، ص148(.

چگونگی رابطه ی مسلمانان با اهل کتاب

قرآن به مسلمانان دستور مى دهد كه در برابر این تلاش هاى 

تا خدا فرمانش  را عفو كنید  آنان  انحرافى و ویرانگر، شما 

را بفرستد. این، دستوری تاكتیكى به مسلمانان است تا در 

برابر فشار شدید دشمن در آن وضع خاص، از سلاح عفو 

و گذشت استفاده كنند و خویشتن و جامعه ی اسلامى را 

بسازند و در انتظار فرمان خدا باشند. منظور از امر خدا 

در اینجا، به گفته ی بسیارى از مفسران، فرمان جهاد است 

كه در آن هنگام هنوز نازل نشده بود؛ شاید بدین علت كه 

هنوز آمادگى همه جانبه براى پذیرش و اجرای این فرمان 

روایت   باقر امام  از  نداشتند)تفسیر نمونه، ج 1، ص399(.  را 

تا  نشد  مأمور  قتال  و  جنگ  به  اكرم  »پیامبر  است:  شده 

لِموا« را نازل و شمشیر  ُمم ظُم لَونَ بِنََّ ُمقّْد َّذيَن ي جبرئیل آیه ی »اُمذِنَ للِ

را حمایل او كرد.«)مجمع البیان، ج 1، ص354(. 

»صفح« معمولاً به معناى روى گرداندن و صرف نظر 

مى شود  معلوم  »عفو«  قرینه ی  با  مى رود.  كار  به  كردن 

كه این روى برگرداندن، به سبب قهر و بى اعتنایى نیست؛ 

بلكه به علت گذشت بزرگوارانه است. این دو تعبیر نشان 

قدرتی  و  قوت  زمان،  آن  در  حتى  مسلمانان  كه  مى دهد 

داشتند كه عفو و گذشت نكنند و با دشمنان مقابله كنند؛ 

ولى در صورت امكان و براى اصلاح دشمن، نخست دستور 

برابر  تعبیر دیگر، در  به  عفو و گذشت داده شده است. 

بلكه  باشد؛  برنامه  نخستین  نباید  خشونت  هرگز  دشمن 

عفو  برنامه،  نخستین  كه  مى كند  ایجاب  اسلامى  اخلاق 

به  متوسل  آنگاه  نشد،  واقع  مؤثر  اگر  باشد؛  گذشت  و 

خشونت شوند)تفسیر نمونه، ج 1، صص400ـ401(. /د
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یهودیان گفتند »مسیحیان برحق نیستند«، 

برحق  »یهودیان  گفتند  )نیز(  مسیحیان  و 

نیستند«؛ در حالی كه )هر دو دسته،( كتاب 

كه  می دانند  )و  خوانند  می  را  )آسمانی( 

 هر دو در زمان خودشان برحق بوده اند(. 

آنان  همانند  سخنی  نیز  )مشرك(  نادانان 

 گفتند )كه مسلمانان برحق نیستند(. خداوند 

بین آنان در روز قیامت در آنچه )با هم( 

 113 كرد.  خواهد  داوری  داشتند،  اختلاف 

از  كه  آن  از  است  كارتر  ستم  كسی  چه 

یادكرد نام خدا در مساجد جلوگیری كند و 

در خراب كردن آن ها بكوشد؟ چنین كسانی 

حق ندارند وارد مساجد شوند؛ جز با ترس 

فقط  دنیا،  در  ایشان  بهره ی  وحشت.  و 

فقط  آخرت،  در  و  رسوایی ست،  و  خواری 

114 مشرق  عذاب بزرگی خواهند داشت. 

آنِ خداست. پس  از  فقط  )عالم(  مغربِ  و 

به هر جا رو كنید، آنجا سوی خداست؛ چرا 

كه )رحمت( خداوند، فراگیر، و )او( بسیار 

داناست. 115 )اهل كتاب( گفتند: »خداوند، )مخلوقی را( فرزند)خود( انتخاب كرد.«ـ )ولی( او)از این سخنان( 

بسیار منزهّ است ـ ؛ بلكه آنچه در آسمان ها و زمین است، از آنِ اوست. همه در برابر او فرمان بردارند. 116 )او( 

آسمان ها و زمین را بدون نمونه ی پیشین آفریده است. چون به كاری فرمان دهد،فقط به آن می گوید »موجود 

باش« پس )بی درنگ( موجود می شود. 117 نادانانِ )مشرك( گفتند: »چرا خدا با ما سخن نمی گوید، یا نشانه ای 

برای ما نمی آید )تا اسلام را بپذیریم(؟« كسانی )از اهل كتاب( كه قبل از آنان بودند نیز سخنی مانند سخن آنان 

می گفتند. )افكار و( دل هایشان )در تیرگی و لجاجت(، شبیه یكدیگر است. بی شك آیات و نشانه ها)یمان( را 

برای گروهی كه یقین دارند، آشكار كردیم. 118 ما تو را مژده دهنده و بیم رسان فرستادیم؛ در حالی كه سراسر 

حق هستی، و تو درباره ی )گمراهی( دوزخیان بازخواست نخواهی شد. 119
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114. جایگاه مسجد در اسلام 
همان گونه كه از آیات شریف قرآن ـ نظیر بقره/125 ـ برمی آید، 

خانه ی كعبه در مكه، نخستین خانه ی توحید و یكتاپرستی، و 

اولین جایگاه و مركزی ست كه برای پرستش خدای یگانه ساخته 

شده است. در این كه آیا این خانه از زمان حضرت آدم برپا 

شده، یا حضرت ابراهیم آن را بنیان نهاده، اختلاف است. 

 ابراهیم این خانه، حضرت  بنیان گذار  بر آن اند كه  بعضی 

نداشته  وجود  اصلاً  خانه  این   آدم زمان  در  و  بوده، 

این عقیده اند كه  بر  است)روض الجنان، ج1، ص311(. برخی دیگر 

خانه ی كعبه، نخست به دست آدم ساخته شد و به سبب 

مرور زمان از بین رفت؛ لكن حضرت ابراهیم آن را تجدید 

بنا كرد)همان(. 

است،  موجود  روایات  و  قرآن  آیات  از  كه  شواهدی  با 

به  ابراهیم،  آیه ی 37 سوره ی  تأیید می شود. در  نظریه ی دوّم 

نقل از ابراهیم آمده است: »پروردگارا، بعضی از فرزندانم 

را در سرزمین خشك و سوزانی در كنار خانه ی محترمت سكنی 

دادم.« از این آیه ی شریف چنین بر می آید كه اثری از خانه ی 

كعبه در هنگام ورود ابراهیم با فرزندش اسماعیل و 

همسرش هاجر در سرزمین مكه وجود داشته است. همچنین 

در آیه ی 127 سوره ی بقره آمده است: »و هنگامی كه ابراهیم 

و اسماعیل، پایه های خانه را برافراشتند...« باید توجه كرد كه 

كه  است  این  به  اشارتی  آیه،  این  در  پایه ها  بردن  بالا  تعبیر 

و  داشته،  وجود   ابراهیم از  پیش  كعبه،  خانه ی  شالوده ی 

 علی امام  برده اند.  بالا  را  پایه ها  آن  فرزندش،  و  ابراهیم 

در این مورد می فرماید: »آیا نمی بینید كه خدای سبحان، مردم 

جهان را از زمان آدم تا امروز به وسیله ی قطعات سنگی 

... امتحان كرده، و این سنگ های روی هم چیده را خانه ی محترم 

خود قرار داده است؟ سپس به آدم و فرزندانش فرمان داد كه 

گرد آن طواف كنند.«)نهج البلاغه، ص293(. بنابراین، خانه ی كعبه را 

نخست حضرت آدم بنا نهاد، و سپس به سبب مرور زمان 

فرو ریخت، و بعد به دست ابراهیم تجدید بنا شد. 

عبادت  برای  كه  پایگاهی ست  و  مركز  نخستین  مسجد، 

آن،  از  پیش  و  شده،  ساخته  زمین  در  یگانه  خدای  پرستش  و 

عبادتگاه دیگری كه كانون عبادت و نیایش موحدان و خداپرستان 

باشد، وجود نداشته است. شخصی از امیرالمؤمنین پرسید: 

زمین ساخته شده  در  كه  اولین خانه ای ست  كعبه،  آیا خانه ی 

است؟ امام فرمود: »نه. پیش از آن هم خانه هایی بود؛ لكن 

خانه ی كعبه، نخستین خانه ی مباركی ست كه برای عبادت مردم 

بنا شده است.«)المیزان، ج3، ص582(.

مسجد؛ پایگاه ضد ظلم و ظالمان

را  بقره  سوره ی   114 آیه ی  نزول  سبب  مفسران،  از  بعضی 

رسول  نگذاشتند  عرب  مشركان  كه  دانسته اند  »حدیبیه«  صلح 

؛   ص431( ج1،  شوند)المنار،  وارد  مكه  به  اصحابش  و   اكرم

و  دانست،  خاصى  واقعه ی  به  ناظر  نمی توان  را  آیه  ظاهر  اما 

هیچ قرینه اى نیز براى چنین تطبیقى در میان نیست. این آیه، 

خرابی هاى  مانند  گذشته  حوادث  شامل  و  كلى  حقیقتى  بیان 

بیت المقدس، و حوادث هم زمان نزول آیه مانند منع مشركان در 

واقعه ی حدیبیه، و حوادث آینده مانند تخریب مساجد توسط 

صلیبى ها و قرامطه، و همچنین بى رونق شدن معابد و مساجد 

امروز است كه همه نتیجه و اثر شوم اختلاف و تضاد منتسبان 

به ادیان است كه معابد و مساجد را سنگرى براى انشاء و ابراز 

قرآن،  از  كرده اند)پرتوى  خود  منافع  و  هواها  تأمین  و  اختلافات 

ج 1، ص274(. 

جلوگیرى از ورود به مسجد و ذكر نام پروردگار، و كوشش 

در تخریب آن، تنها به این نیست كه ساختمان آن را ویران كنند؛ 

بلكه هر عملى كه نتیجه اش تخریب مساجد و از رونق افتادن 

گروهى  ما،  زمان  در  است.  نیز مشمول همین حكم  باشد  آن 

از متعصبان نادان و خشك و دور از منطق، به بهانه ی احیاى 

توحید، سعى در تخریب پاره اى از مساجد و ساختمان هایى كه 

بر قبور بزرگان اسلام ساخته شده و همیشه مركز یاد خدا بوده، 

دارند، و عجیب تر این كه این ستمگران بى منطق، اعمال خود را 

تحت عنوان مبارزه با شرك اجرا می كنند و در این راه مرتكب 

انواع گناهان كبیره نیز مى شوند؛ در حالى كه اگر به فرض كار 

خلافى در یكى از این مراكز مقدس بشود، باید جلوی آن را گرفت؛ 

نه این كه خانه هاى توحید را تخریب كرد؛ كه این كار، همانند 

كار مشركان جاهلیت است)تفسیر نمونه، ج 1، صص411ـ412(.

 از مضمون این آیه استفاده می شود كه چون مساجد در 

مبارزه  سنگر  و  همدلی  و  وحدت  پایگاه  همواره  تاریخ  طول 

با طاغوت و فساد بوده است، كافران و اهل شرك و نفاق، با 

ترس از این مراكز، آن ها را خطری جدی برای خویش به حساب 

آورده اند. 

در حدیثی قدسی آمده است: »مساجد، خانه های من در 

زمین اند، و همان گونه كه ستارگان برای اهل زمین می درخشند، 

مساجد نیز برای اهل آسمان نورافشانی می كنند.«)مستدرك الوسائل، 

ص213 و 359(. در روایت دیگری آمده است: »مساجد، جایگاه 

پیامبران است.«)مستدرك الوسائل، ص213 و 359(. /د
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یهودیان و مسیحیان از تو خشنود نخواهند 

كنی.  پیروی  آیین شان  از  كه  این  مگر  شد 

بگو: »تنها هدایت الهی، هدایت )حقیقی( 

)از  كه  دانشی  از  پس  اگر  )امّا(  است.« 

از  آمد،  دست  به  برایت  وحی(   طریق 

هوس هایشان پیروی كنی، در برابر خداوند 

داشت.  نخواهی  یاوری  و  سرپرست  هیچ 

)آسمانی(  كتاب  آنان  به  كه  كسانی   120

اش هست،  شایسته  كه  چنان  را  آن   دادیم، 

آنان  می كنند(.  پیروی  آن  از  می خوانند)و 

بدان ایمان )حقیقی( دارند. )امّا( كسانی كه 

به آن كفر ورزند، زیانكاران حقیقی هستند. 

كه  بنی اسرائیل، نعمت)های( مرا  ای   121

به شما ارزانی كرده ام، یاد كنید و )به ویژه( 

گذشتگانِ(  از  )برخی  من  )نعمت(كه  این 

شما را بر جهانیان )زمانشان( برتری دادم. 

122 خود را از )سختی( روزی حفظ كنید كه 

كسی به جای شخصی )دیگر(، حقی را ادا 

نمی كند و جایگزینی )برای رهایی از عذاب 

پذیرفته  وی  از  بازخرد(  آن  با  را  خود   كه 

نمی شود و شفاعتی به او سود نمی رساند، و یاری نخواهند شد. 123 زمانی )را یاد كن( كه پروردگار ابراهیم او 

 را با اموری آزمود، پس )او( آن ها را كامل به انجام رساند. )آنگاه خداوند( فرمود: »من تو را امام مردم قرار 

می دهم.« )ابراهیم( عرض كرد: »از فرزندانم )چطور(؟« فرمود: »پیمان من به ستم كاران نمی رسد )و تنها فرزندان 

معصوم تو، شایسته ی این مقام اند(.« 124هنگامی )را به یاد آر( كه كعبه را محلّ اجتماع و مركز امنیتّ و آرامش 

مردم قرار دادیم. )در آن حال مقرّر كردیم كه( از مقام ابراهیم، محلیّ برای نماز انتخاب كنید، و به ابراهیم 

 و اسماعیل فرمان دادیم كه خانه ی مرا برای طواف كنندگان، اعتكاف كنندگان، ركوع كنندگان و سجده كنندگان 

پاك كنید. 125 زمانی )را یاد كن( كه ابراهیم عرض كرد: »پروردگارا، این )سرزمین( را شهری امن قرار ده و به 

كسانی از ساكنان آن كه به خدا و روز قیامت ایمان دارند، از انواع محصولات روزی رسان.« فرمود: »)دعای تو 

را مستجاب كردم؛( ولی هر كس كفر ورزد، او را اندكی بهره  می دهم، سپس او را به عذاب آتش گرفتار می كنم، 

و )این( چه بد سرانجامی ست.« 126

بع 4
ر
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124.   عظمت مقام امامت

 آیه ی شریف، گزارشی بسیار مهم در باره ی یكی از بزرگ ترین 

انبیای الهی ارایه می كند. برخی از نكات آیه و روایاتِ تفسیرگر 

آن، بدین شرح است:

ایشان:  نبوت  مقام  از  بالاتر  ابراهیم؛  حضرت   امامت 

از امتحانات مهم حضرت ابراهیم كه ابتلای آشكاری بوده، 

ماجرای فرمان به ذبح فرزند است: »این، بی گمان همان امتحان 

چنین  دشواری  و  عظمت  بیان  است.«)صافات/106(.  آشكار 

بالا صاحب  ایشان در سن  به زبان ساده است.  تنها  امتحانی، 

فرزند شد: »حمد خداى را كه در پیرى، اسماعیل و اسحاق را 

به من بخشید ...«)ابراهیم/39(. بنابراین، آزمون یادشده، در سن 

پیری آن حضرت بوده است. از سویی، انتصاب آن حضرت به 

امامت پس از احراز نبوت، آن هم بعد از طی دوران طولانی 

پیامبری و رسیدن به سن كهولت ـ و بر اساس روایات، پس از 

اعطای مقام خُلتّ)دوستی خدا( به ایشان ـ ، افزون بر این كه 

اهمیت  از  نشانه هایی  است،  بوده  دشوار  امتحانات  از  پس 

فوق العاده ی »مقام امامت« دارد.

ُمكَ« در  جعل الهی؛ نشانه ی دیگرِ اهمیت: تعبیر »اِنىّ جاعِل

آیه ی شریف، ناظر به این است كه امامت باید به »جعل الهی« 

گزینش  و  شناخت  حد  از  فراتر  جایگاه،  این  عظمت  و  باشد، 

معرفی  را  امام  مصداق  خداوند  باید  رو  همین  از  بشری ست. 

كند.

فرموده باب  این  در   رضا حضرت  امامت:   جایگاه 

و  منیع تر  والاتر،  لشّأن تر،  جلیل القدرتر، عظیم ا »امامت،   است: 

یا  با عقولشان آن را درك كنند،  از آن است كه مردم  عمیق تر 

خود،  انتخاب  با  بتوانند  یا  بفهمند،  را  آن  عقایدشان  و  آرا  با 

امامى برگزینند. امامت، مقامی ست كه خداوند، بعد از نبوّت و 

خلتّ، در مرتبه ی سوم، ابراهیم خلیل را بدان اختصاص داد و 

به آن فضیلت مشرفّ فرمود و نام او را بلندآوازه كرد. خداوند 

ُمكَ لِاّسِ اِمامًاا...«  مى فرماید: اِنىّ جاعِل

مقام امامتِ ائمه ی معصومین، همان مقام اشاره شده 

در آیه ی شریف است. در روایت یادشده، امام رضا،    سخن 

را از بحث انتصابی بودنِ جانشینیِ رسول خدا به آیه ی 

سپس خداوند  ...«  است:  فرموده  ادامه  در  و  كشانده  شریف 

او]حضرت  نسل  از  پاكان  و  خواص  در  امامت  دادن  قرار  با 

ابراهیم[، وى را گرامى داشت ... امامت، به  همین ترتیب، 

وارث   ،اسلام پیامبر  این كه  تا   ... بود  باقى  او  نسل  در 

به  كه  بود   امامت، خاص حضرت رسول این   ... آن شد 

امر خدا ... به  عهده ی على قرار داده شد و سپس در آن 

خداوند  و  بودند  برگزیده  كه   نسل حضرت على از  دسته 

علم و ایمان به ایشان داده، قرار گرفت ... پس این امامت، در 

اولاد على تا روز قیامت خواهد بود ...«)كافی، ج1/ص199(. 

برای  قرآن  كه  است  همان  شیعی،  امامت  اصطلاح  بنابراین، 

حضرت ابراهیم به  كار برده است.

 روشن است ـ و در روایت پیشین نیز اشاره شد ـ كه نبی 

اكرم، دارای مقام امامت بوده اند. بنابراین، برتری مقام 

برترینِ  كه آن حضرت،  این عقیده  در  نبوت، خللی  بر  امامت 

خلق خدایند، وارد نمی كند.

از مجموع آیه و روایات، برتری ائمه ی معصومین بر انبیای 

سلف فی الجمله ثابت می شود؛ زیرا آنان از ابتدای احراز 

حضرت  كه  هستند  امامتی  مقام  دارای  حجت اللهی،  مقام 

ابراهیم ـ از افضل انبیا ـ پس از طی مراحل یادشده حایز 

بیان شده،  نیز  دیگر  روایات  كه در  برتری  این  آن شده  است. 

تنها  اشكال كنندگان،  اما  می گیرد؛  قرار  اشكال  هدف  گاهی 

می گویند: »مگر می شود؟« باید گفت كه اظهار تعجب، استدلال 

نیست. به علاوه، مراتب و مقام های انسان ها، موضوعی عقلی و 

استدلالی نیست؛ بلكه چنانچه نقل صحیحی بر آن دلالت كند، 

باید پذیرفته شود. 

در مورد حضرت ابراهیم، آیه تأكید می كند كه امتحانات 

دنیایی، بر انتصاب به امامت تقدّم داشته؛ اما انتصابات الهی، 

قرآن،  تصریح  به  نیست.  دنیا  در  آزمودن  به  مسبوق  همیشه 

نبوت  به  حضرت عیسی و حضرت یحیی در كودكی 

منصوب شدند)در باره ی برخی از ائمه ی معصومین نیز كه 

در كودكی به امامت رسیدند، چنین است.()ن.ك: اعراف/172(. /م
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و  ابراهیم  كه  آور(  خاطر  به  )را  زمانی 

)و  بردند  بالا  را  كعبه  پایه های  اسماعیل، 

از  را(  عمل  )این  »پروردگارا،  می گفتند:( 

را(  )دعای مان  كه  تویی  این  كه  بپذیر؛  ما 

خوبی  به  نیتّ مان(  )از  و  می كنی  اجابت 

را  نفر(  )دو  ما  پروردگارا،   127 آگاهی؛ 

تسلیم خود قرار ده و از نسل ما، امّتی را 

)پدید آور( كه تسلیم )فرمان( تو باشند و 

آداب عبادت )و حج( ما را به ما بیاموز و 

به ما لطف و عنایت فرما؛ زیرا این تویی كه 

بسیار توبه پذیر و مهربانی؛ 128 پروردگارا، 

در میان آنان، پیامبری از خودشان برانگیز تا 

آیات تو را بر آنان بخواند و به آنان كتاب 

یاد دهد و آنان را  )آسمانی( و حكمت را 

پاكیزه كند؛ زیرا این تویی كه شكست ناپذیر 

129 جز كسی كه خود  و حكیم هستی.« 

را به نادانی زده، چه كسی از آیین ابراهیم 

دنیا  در  را  او  ما  شك  بی  گرداند؟  می  روی 

برگزیدیم و مسلمّاً در آخرت از شایستگان 

خواهد بود. 130 آن زمان )برگزیده شد( كه 

پروردگارش به او فرمود: »تسلیم )خواست و فرمان من( شو.« او عرض كرد: »)با تمام وجود،(در برابر پروردگار 

جهانیان تسلیم شدم.« 131 ابراهیم و یعقوب، فرزندان خود را به آن )آیین، یعنی اسلام و تسلیم در برابر 

خداوند( سفارش كردند )و گفتند(: »فرزندانم، خداوند این دین را برای شما برگزید؛ پس مبادا جز با حال تسلیم 

)در برابر خدا( از دنیا بروید.« 132 آیا هنگامی كه مرگ یعقوب فرا رسید، شما حاضر بودید؟ )پس به چه دلیل 

می گویید كه یعقوب فرزندانش را به یهودیت سفارش كرد؛ در حالی كه( در آن زمان به فرزندانش گفت: »پس 

از من، چه چیزی را می پرستید؟« گفتند: » خدای تو و خدای نیاكانت ابراهیم، اسماعیل و اسحاق را می پرستیم 

 كه خدایی یگانه است و ما تسلیم او هستیم.« 133 آنان، جماعتی بودند كه دورانشان سپری شد. كارهای آن ها، 

برای خودشان است، و كارهای شما، برای خودتان است و شما درباره ی كارهایی كه می كردند، باز خواست 

نخواهید شد. 134
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130ـ 131. اسلام؛ دین رشد
رابطه ی بی دینی و سفاهت 

 ابراهیم دین  از  كه  كسی  به  سفاهت  اسِناد  باره ی  در 

اعراض می كند)مقصود، دین اسلام است، و نه شریعت مختص 

به ابراهیم)تفسیر كبیر، ج4، ص69((، می توان دو تقریر كرد:

1. ملتّ، از مادّه ی ملالت و به معنى دل تنگى ست، و بر 

نوعى از مضیقه و محدودیت تأكید می كند كه تحت مقرّرات 

الهى  و  حق  برنامه ی  روى  خواه  است؛  گرفته  صورت  خاصی 

حق  برنامه ی  مخصوص  اما  دین  الهی.  غیر  برنامه ی  یا  باشد، 

آن  در  برنامه،  آن  مقابل  در  انقیاد  و  خضوع  نوعی  و  است، 

هم  به  و  اختلال  حصول  معنى  به  سفاهت،  است.  ملحوظ 

خوردن نظم شى ء است؛ خواه در جهت مادّى و ظاهرى باشد، یا 

در جهت معنوى و باطنی. اخلال در نفس و سفاهت انسان نیز 

به معنای به هم زدن برنامه ی زندگى و ایجاد تباهى و سستى 

در نظم امور روحانى یا مادّی ست)تفسیر روشن، ج 2، صص178ـ179(. 

بنابراین، كسی كه از دین اعِراض می كند، دچار سفاهت و اخلال 

در نظم زندگی خود می شود، و چون نظام عالم، نظام احسن 

با  را  كه خود  بود  احسن خواهد  نظام،  این  در  انسانی  است، 

نظم موجود در آن وفق دهد؛ و الا به میزانی كه بی نظمی كند 

و متدین به دین حق نباشد)توبه/29(، بخشی از محاسن خود را 

از دست می دهد. 

2. قرآن كریم، ابراهیم را رشید می شناساند و نشانه ی 

رشد او را دعوت به توحید، مبارزه با شرك، بت شكنی و صبرش در 

برابر تهدید شدن به آتش)انبیاء/51ـ68( و مانند آن بیان می كند و 

پس از معرفی علمی و عملی و بیان بخشی از سیره ی آموزنده ی 

وی، ملت و دین او را معیار و میزان عقل و رشد قرار می دهد. 

راز این امر، این است كه خداوند بدو رشد داده است)انبیاء/51(. 

چون  و  است،  رشد  سیره ی   ،رشید ابراهیم  سیره ی  پس 

اعراض از رشد سفاهت است، هر كس از سیره و سنت و ملت 

با   رو، فرعون  از همین  اعراض كند، سفیه است.   ابراهیم

همه ی داعیه ای كه داشت، سفیه بود)هود/97(؛ نه رشید)تسنیم، 

ج7، ص120(.

تسلیم محض در برابر خداوند

به  خود،  شئون  تمامى  در  باید  بنده  كه  برمی آید  آیه  این  از 

مقتضاى مملوكیت و عبودیتش رفتار كند؛ یعنى تسلیم صِرف 

به دین در جمیع شئون  با عمل  این معنا،  باشد.   پروردگارش 

تحقق مى یابد. دین، عبودیت در امور دنیا و آخرت است. آیه 

همچنین می گوید كه بنده باید در تمامى امورش تسلیم رضاى 

اختلال،  دچار  انسانی  ص452(.  ج 1،  المیزان،  باشد)ترجمه ی  خدا 

خود  معنوی  و  مادی  زندگی  در  بی نظمی  و  سستی  تباهی، 

نخواهد شد كه در چارچوب مقررات و برنامه ی الهی قرار گیرد 

و منقاد و تسلیم محض اوامر و نواهی خداوند باشد.

تسلیم و انقیاد انسان در قبال دستورهای الهی، در آیات 

دیگر قرآن كریم به خوبی توضیح داده شده است: »هیچ مرد 

را  امرى  پیامبرش  و  خدا  كه  هنگامى  ندارد  باایمانى حق  زن  و 

لازم بدانند، اختیارى )در برابر فرمان خدا( داشته باشد، و هر 

كس خدا و رسولش را نافرمانى كند، به گمراهى آشكارى گرفتار 

  شده است.«)احزاب/36(. پذیرش امر و نهی پیامبر اسلام

خدا  رسول  كه  را  »آنچه  است:  واجب  خداوند  حكم  به  نیز 

از آنچه نهى كرده،  اجرا كنید(، و  بگیرید )و  براى شما آورده، 

تسلیم  كامل  طور  به  باید  همچنین  كنید.«)حشر/7(.  خوددارى 

ایشان بود: »به پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن نخواهند بود؛ 

مگر این كه در اختلافات خود، تو را به داورى طلبند، و سپس 

از داورى تو در دل خود احساس ناراحتى نكنند و كاملاً تسلیم 

باشند.«)نساء/65(.

رابطه ی عقلانیت و عبودیت

برخی از غرض ورزان یا غافلان، تسلیم در برابر خداوند را منافی 

چنین  را  عقلانیت  اقتضای  رو  این  از  می دانند.  عقلانیت  با 

ادراك  را  الهی  احكام  تمام  انسان، حكمت  عقل  كه  می پندارند 

كند. پاسخ این پندار، این دو عبارت است: 1. عقل، و به تبع آن، 

عقلانیت، دامنه ی وسیعی دارد كه صرفاً به قوه ی حسابگر انسان 

كه  آن چیزی ست  عقل،  كه  آمده  روایات  در  محدود نمی شود. 

خدا با آن عبادت می شود و بهشت با آن به دست می آید)كافی، 

از  را بیشتر و پیشتر  ج1، ص11(. پس كسی كه مراتب عبودیت 

دیگران طی كند، عاقل تر است؛ 2. منابع شناخت دین و حجت 

خداوند بر مردم، دوگانه است؛ عقل درونی و وحی بیرونی)همان، 

ص16(. شناخت كامل، شناختی ست كه به هر دو منبع شناخت 

متكی باشد، و این دو حجت، هر دو عقل اند. می دانیم كه انبیا 

و اولیای الهی آمده اند تا توانمندى هاى پنهان شده ی عقل ها را 

است  این  سفاهت  كمال  پس  خطبه ی1(.  كنند)نهج البلاغه،  آشكار 

كه منبع عظیم معارف وحیانی را نفی كنیم و خود را از سلطان 

علوم و معارف یعنی وحی بی بهره گذاریم؛ كه در آن صورت، 

از شكوفایی عقل نیز محروم خواهیم ماند؛ ضمن این كه وقتی 

شد،  ثابت  عقل  با  معاد،  و  نبوت  و  توحید  یعنی  دین،  اصول 

تسلیم بودن در برابر دستورهای خدا و پیامبری كه با عقل ثابت 

شده اند، عین عقلانیت است. /ب
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یا  »یهودی  گفتند:  مردم(  به  كتاب  )اهل 

بگو:  یابید.«  هدایت  تا  باشید  مسیحی 

گرا  حق  ابراهیمِ  آیین  )از(  بلكه  »)نه؛( 

)پیروی می كنیم(؛ او از مشركان نبود.« 135 

بگویید: »به خداوند و آنچه بر ما نازل شده 

و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 

)یعقوب(  نوادگان  از(  )پیامبران  و  یعقوب 

نازل شده و به آنچه به موسی و عیسی و 

پیامبران )دیگر( از جانب پروردگارشان داده 

شده، ایمان آوردیم. میان هیچ یك از آنان 

)در این كه حق اند و از جانب خدا مبعوث 

برابر خدا  اند( فرق نمی گذاریم و در  شده 

)نیز(  آنان  اگر  پس   136 هستیم.«  تسلیم 

ایمان  آورده اید،  ایمان  شما  كه  آنچه  به 

اگر روی  و  یابند،  هدایت می  آورند، قطعاً 

گردانند، )بدانید كه( آنان فقط در دشمنی 

برند  به سر می  )با حق(  و مخالفتی شدید 

)و در جست و جوی حقیقت نیستند؛ ( پس 

خداوند، خود شرشان را از تو دور خواهد 

داناست.  و  شنوا  بسیار  كه  اوست  و  كرد؛ 

137 )ما به خدا ایمان می آوریم، و( به راستی كه خدا )روح و جان( ما را )با یكتاپرستی و تسلیم محض در برابر 

خود( رنگ آمیزی ویژه ای كرده است، و چه كسی بهتر از خدا )چنین( رنگ آمیزی خاصّی دارد؟ )برای همین،( 

 ما )تنها( او را می پرستیم. 138 بگو: »آیا درباره ی خدا )و لطف ویژه اش به پیامبر اسلام( با ما بحث و جدل 

می كنید؟ در حالی كه او پروردگار ما و پروردگار شماست، و كارهای ما برای خودمان و كارهای شما برای خودتان 

كرده  خالص  او  برای  را(  عبادتمان  )بر خلاف شما،  ما  زیرا(  تریم؛  شایسته  ویژه،  لطف  این  برای  )ما  و  است 

ایم.« 139 آیا شما )اهل كتاب( می گویید كه ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و )پیامبرانِ از( نوادگان 

)یعقوب(، یهودی یا مسیحی بودند؟ )به آنان( بگو: »شما بهتر می دانید یا خدا؟ چه كسی ستم كارتر از آن كس 

است كه گواهی و شهادتی را كه از )طرف( خدا )در كتاب های آسمانی اش( دارد، كتمان می كند؟! )بنابراین، 

از كتمان حقیقت بپرهیزید و بدانید كه( خداوند از كارهایتان غافل نیست.« 140 آنان، جماعتی بودند كه 

دورانشان سپری شد. كارهای آن ها، برای خودشان است، و كارهای شما برای خودتان است و شما درباره ی 

كارهایی كه می كردند، باز خواست نخواهید شد. 141
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135ـ141. رنگ بی رنگی خدایی

دین حق؛ یکی و به رنگ خدا

و  یعقوب  و  اسحاق  و  از اسماعیل  ابراهیم  اولاد  دین حق كه 

فرزندان وى بر آن بوده اند، اسلام بوده، و خود ابراهیم نیز بدان 

دین حنیف)حق گرا( متدین بود. از این رو خداوند در بیانی 

لطیف كه جدال كفار و اهل كتاب را در پی نداشته باشد، با 

آوردن تعبیر مثل می فرماید كه اگر كافران به دینی مثل آنچه 

حق  جز  كه  دینی  یعنی  آورده اید،  ایمان  بدان  مسلمانان  شما 

ایشان  چراكه  می شوند؛  هدایت  آورند،  ایمان  نیست،  آن  در 

بسیار  تحریفات  حاوی  و  نیست  خالص  دینشان  كه  می دانند 

زیادی ست. پس چاره ای ندارند جز این كه به دینی ایمان آورند 

نوعی  دین،  این  به  ایمان  است.  حنیف)حق گرا(  و  خالص  كه 

رنگ خدایی گرفتن است؛ برخلاف رنگ یهودیت و نصرانیت كه 

در دین خدا تفرقه انداخته اند و آن را آن طور كه خدا دستور 

برخی،  ج 1، صص471ـ472(.  المیزان،  نداشته اند)ترجمه ی  پا  به  داده، 

این رنگ الهی را شریعت و آیینی می دانند كه مطابق فطرت 

است)ترجمه ی مجمع البیان، ج 2، ص80(، و چون فطرت تمام انسان ها، 

توحیدی و واحد است، این دین نیز باید واحد باشد. در روایت 

نیز آمده است كه هر مولودی، بر اساس فطرت)توحیدی( متولد 

می شود. این پدر و مادر او هستند كه او را یهودی، نصرانی یا 

مجوس می كنند)من لایحضره الفقیه، ج 2، ص50(.

علت دسته بندى هاى دینى و پیدایش انحرافات مذهبى 

انحرافات مذهبی كه در بشر  انشعاب های دینی و  اختلاف و 

خویش  دیگر،  گروهی  و  یهودى،  را  خود  دسته اى  و  شد  پیدا 

بشر  هوس  و  هوى  ساخته هاى  همه  خواندند،  مسیحى  را 

و  كردند  ابراهیم  دین  در  كه  بازیگری هایى  نتیجه ی  و  است 

گذاشتند.  او  دین  و  خدا  به حساب  را  آن ها  كه  دشمنى هایی 

احزابى متفرق شدند و رنگ  نتیجه، طایفه هایی مختلف و  در 

هوس ها و اغراض و مطامع خود را به دین خداى سبحان، یعنى 

دین توحید، زدند. می دانیم كه دین از ابتدا یكى بود؛ همچنان 

كه معبودى كه با راه نمایی دین عبادت مى شود، یكى ست، و آن، 

دین ابراهیم است، و باید مسلمانان بدان تمسك كنند و از شقاق 

اهل  براى خودِ  را  آن ها  و  نكنند  پیروى  كتاب  اهل  اختلاف  و 

آیین  كه  است: »كسانى  فرموده  بگذارند؛ چراكه خداوند  كتاب 

خود را پراكندند و به دسته هاى گوناگون )و مذاهب مختلف( 

كار  و  ندارى. سر  آنان  با  رابطه اى  تو هیچ گونه  تقسیم شدند، 

می كردند،  آنچه  از  را  آنان  خدا  سپس  خداست.  با  تنها  آن ها، 

باخبر مى كند.«)انعام/159(.

در توضیح علت ایجاد انحرافات مذهبی باید گفت كه یكى 

از آثار طبیعى بودن زندگى زمینى و دنیوى، این است كه این 

زندگى در عین یكسره بودن و استمرار، دگرگونگى و تحول هم 

دارد؛ مانند خود طبیعت)به منزله ی جزئی از زندگی(كه پیوسته 

در حال تغییر است، و لازمه ی این تحول این است كه رسوم و 

آداب و شعایر قومى كه میان ملت ها و شعب آن ها رایج است 

نیز دگرگونه شود، و چه بسا این دگرگونگى رسوم، مراسم دینى 

نیز موجب شود  این  را هم منحرف و دگرگون كند، و چه بسا 

كه چیزهایى داخل دین شود كه جزء دین نبوده، یا چیزهایى 

از دین بیرون رود كه جزء دین بوده، و چه بسا پاره اى اغراض 

دنیوى، جاى اغراض دینى و الهى را بگیرد. در این حال، دین، 

به سوى هدفى  به خود می گیرد و  را  امثال آن  رنگ قومیت و 

به غیر ادب  را  از هدف اصلی اش دعوت مى كند و مردم  غیر 

رفته  رفته  است  ممكن  كه  آنجا  تا  مى كند؛  مؤدب  حقیقی اش 

كارى كه در دین منكر بوده، معروف و جزء دین بشود، و مردم 

نسبت بدان تعصب ورزند، چون مطابق هوس ها و شهواتشان 

است، و به عكس، معروفی كه جزء دین بوده، منكر و زشت 

شود و كسى از آن حمایت نكند و هیچ حافظ و نگهبانى نداشته 

باشد)ترجمه ی المیزان، ج 1، صص468ـ469(.

فقط رنگ خدا نیکوست

تعبیر دین خدا به صبغه)رنگ( ممكن است استعاره و از باب 

صنعت بدیعی مشاكله باشد؛ چراكه اهل كتاب، فرزندان خود 

را در آب رنگین غسل تعمید می دادند؛ به این گمان كه با این 

است:  فرموده  باره  این  در  اما  خداوند  می شوند.  طاهر  كار، 

آلودگی  هر  از  را  انسان  كه  بگیرید  را  خدایی  بی رنگی  رنگِ 

است؛  آن  در  نیكویی منحصراً  و  پاك می كند و حسن  رنگی  و 

البته  چراكه مایه ی تزكیه ی نفس و استخراج دفینه ی فطری و 

احیای آن می شود؛ در حالی كه رنگ غیر الهی، مایه ی آلودگی 

هدایت  مصباح  كردن  خاموش  و  فطرت  دفن  نفس)شمس/10(، 

درونی ست)تسنیم، ج7، صص 251ـ254(. /ب


